
حقیقتی که همچون خورشید در میانه روز می‌درخشد این است که 
بربندد،  رخت  مردمان  زندگی  از  سبحانه‌و‌تعالی  الله  احکام  هرگاه 
احکام ایادی شیطان بر آنان چیره می‌گردد؛ پس آنان را ذلیل ساخته 
و تنگی و سختی معیشت را برایشان به ارث می‌گذارد: »فَإِمَّا يأَتِْيَنكَُّم 
مِّنِيّ هُدًى فَمَنِ اتبَّعََ هُدَايَ فَلََا يضَِلُّ وَلََا يشَْقَى * وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي 
فَإِنَّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ أعَْمَى« »پس اگر از جانب 
نه  کند،  پیروی  از هدایت من  آمد، هر کس  برای شما  من هدایتی 
گمراه می‌شود و نه تیره بخت * و هر کس از یاد من رویگردان شود، 
او  قیامت  روز  و  داشت  خواهد  سختی  و  تنگ  زندگیِ  حقیقت،  در 
که  است  دولتی  نیازمند  امروز  بشریت  می‌کنیم«.  محشور  نابینا  را 
اسلام را برپا دارد، شریعتش را جاری سازد، انسان را کرامت بخشد 
و  اسلام  به سوی  دموکراسی  نظام  جاهلیتِ  و  گمراهی‌ها  از  را  او  و 
احکام استوار و مستقیم آن خارج سازد: »وَأنََّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً 
بِهِ  اكُم  وَصَّ ذَلِكُمْ  سَبِيلِهِ  عَن  بِكُمْ  فَتَفَرَّقَ  بُلَ  السُّ تتََبِّعُوا  وَلََا  فَاتبَِّعُوهُ 
لعََلكَُّمْ تتََقُّونَ« »و بدانید این است راه راست من، پس از آن پیروی 
کنید؛ و از راه‌های دیگر پیروی مکنید که شما را از راه وی پراکنده 
سفارش  آن  به  را  شما  سبحانه‌و‌تعالی  الله  که  این‌هاست  می‌سازد. 

کرده است، باشد که متقی شوید«.
فرمودند،  رحلت  صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم  رسول‌الله  که  هنگامی 
دولت‌های  به  زندگی‌شان  نظام  تدوین  و  مشکلات  حل  برای  صحابه 
را  خود  مسلمانان،  امروزِ  حاکمان  برخلاف  آنان  نبردند؛  پناه  بیگانه 
سیاست‌های  مجری  و  مزدور  تا  ندادند  قرار  روم  یا  پارس  گروِ  در 
آنان باشند؛ بلکه به فرمان رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم مبنی 
بر بستن پیمان بیعت با خلیفه‌ای که جانشین ایشان در امر حکومت 
باشد، گردن نهادند تا دین را برپا داشته و امور دنیا را با اسلام تدبیر 
از شریعت الله  که  برگزیدند  را  و کسی  آمدند  گرد هم  آنان  کند. 
سبحانه‌و‌تعالی پاسداری نموده و با اسلام بر آنان حکمرانی کند. پس 
با ابوبکر صدیق )رضی‌الله‌عنه( بیعت کردند که در شرایطی دشوار 
و درحالی‌که امت در آزمونی سخت بود، قدرت را به دست گرفت. او 
دین را برپا داشت، شریعت را اجرا نمود و پرچم اسلام را با عزتِ 
مؤمنانه و اعتماد به الله سبحانه‌و‌تعالی برافراشت و از هیچ حکمی از 
درحالی‌که  »آیا  فرمود:  بلکه  نیامد،  کوتاه  سبحانه‌و‌تعالی  الله  احکام 
من زنده‌ام، از دین کاسته شود؟! به الله سبحانه‌و‌تعالی سوگند اگر 
صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم  رسول‌الله  به  که  شتری  زانوبندِ  دادن  از 

می‌پرداختند خودداری کنند، بر سر آن با ایشان خواهم جنگید«.
این همان واجب شرعی بر امت اسلام است؛ برپایی دولتی همان‌گونه 
که  دولتی  نهادند؛  بنا  را  آن  صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم  رسول‌الله  که 
چنگ  از  را  قدرت  سازد،  متحد  را  مسلمانان  کند،  پیاده  را  اسلام 
جهاد  با  و  دهد  یاری  را  مظلومان  کشد،  بیرون  غاصب  جنایت‌کاران 
احکام شریعتِ  از  حکمی  هیچ  از  و  نابود سازد  را  متجاوزان  خویش 

پروردگار جهانیان عقب‌نشینی نکند.
درمان  و  خروج  راه  تنها  نبوت،  منهج  بر  راشده  خلافت  دولت 
ریشه‌ای است که چهره جهانی را که زیر بار ستم، فساد، هرج‌ومرج 
اذن  به  که  دولتی  ساخت؛  خواهد  دگرگون  می‌کند،  ناله  ویرانی  و 
مزدوران  و  استعمارگر  کافران  و سلطه  نفوذ  به  الله سبحانه‌و‌تعالی 

فرومایه و بی‌مقدارشان پایان خواهد داد.

جهانی  نظم  که  داشت  اظهار  کانادا،  نخست‌وزیر  کارنی،  مارک 
با  کشورهای  و  گشت  نخواهد  باز  هرگز  و  رسیده  پایان  به 
قدرت متوسط باید از شکارشدن بپرهیزند. کارنی در جریان 
کنفرانس اقتصادی داووس تصریح کرد: »هنگامی که قواعد 
خویشتن  از  باید  خودتان  نمی‌کنند،  محافظت  شما  از  دیگر 

محافظت کنید«. )اسکای‌نیوز عربی(
تعلیق: این اعتراف از قلب دژهای آنان، چیزی جز گواهیِ جان 
دادنِ منظومه‌ای نیست که بر پایه مکیدن خون ملت‌ها بنا شده 
بود و اقراری است بر اینکه جنگل قوانینی که خود ساخته‌اند، 
دیگر برای پوشاندن عیوبِ ستم و شکستشان کفایت نمی‌کند.
فرورفتن  با  است؛  گشته  کامل  سقوط  شروط  که  به‌راستی 
نخبگان در منجلاب ارضای شهوات شیطانی‌شان از طریق سلب 
کرامت انسان و نیز با از دست رفتن یقینِ پیروان و نخبگان 
رهبری  برای  غربی  مبدأ  نظامِ  صلاحیت  به  نسبت  آنان  هدفِ 
که  شکلی  هر  به  زندگی‌شان  امور  تنظیم  و  تدبیر  و  بشریت 
باشد؛ چرا که قواعد آن بر اساس سرکوب و تیره بخت کردن 

مردم بنا شده است.
همچنین شروط نهضت و برخاستن نیز فراهم گشته است؛ با 
وجود مبدأیی که اندیشه‌اش ناب و روشش برای ازسرگیری 
که  آن  حاملانِ  اخلاصِ  با  و  است  روشن  کاملاً  اسلامی  زندگی 
عقیده‌شان  وفق  بر  تا  کرده‌اند  رام  چنان  را  خویش  شهوات 

حرکت کنند.

آسیای میانه از دیرباز قلمرویی واحد و کشوری یکپارچه 
در  مردمانش  و  حاصلخیز  بسیار  سرزمین‌هایش  بود؛ 
عقیده متحد بودند، به‌گونه‌ای که پیرو مذهب اهل‌سنت و 
پایبند به فقه حنفی بودند. این منطقه سرزمینی ثروتمند 
و شکوفا بود که از سطح بالایی از تمدن و فرهنگ بهره 
می‌برد و ملت‌های آن در رفاه و آسایش زندگی می‌کردند.

و  کامل  کشور  یک  به‌عنوان  میانه  آسیای  به  جهان  تمام 
واحد و منطقه‌ای غنی با ثروت‌های گسترده می‌نگریست. 
هنگامی که روس‌ها به آن یورش بردند، به اشغالگری و 
توسعه‌طلبی نظامی ادامه دادند تا اینکه توانستند آن را به 
طور کامل تسلیم خود کرده و تحت سیطره درآورند. پس 
از آنکه سلطه کامل خود را تثبیت کردند، برای تسهیل در 
اداره و کنترل این منطقه، آن را به صورت ساختگی به پنج 

واحد سیاسی تقسیم کردند.
روسیه آسیای میانه را به حیاط خلوتی غنی از مواد خام و 
وابسته به خود تبدیل کرد و هر کشور را به مستعمره‌ای 
توسعه  توان  نه  که  به‌گونه‌ای  ساخت،  بدل  جداگانه 
خودجوش داشته باشند و نه بتوانند صنایع مستقل خود 
را پایه‌گذاری کنند. روسیه مردمان این منطقه را به نیروی 
کاری تبدیل کرد که وظیفه‌شان تأمین محصولات کشاورزی 
و مواد اولیه بود؛ ازبکستان را به کشت پنبه، قزاقستان 
را  تاجیکستان  دامداری،  به  را  قرقیزستان  گندم،  به  را 
پرورش  به  را  ترکمنستان  و  سبزیجات  و  میوه  تولید  به 
چهارپایان اختصاص داد. همچنین تمام ثروت‌های معدنی 
آسیای میانه را غارت کرد و آن‌ها را به‌عنوان مواد خام به 
آنکه سهم  بدون  تا فرآوری شوند،  برد  کارخانه‌های خود 
حقیقی از صنعتی‌شدن یا ارزش افزوده نصیب ملت‌های 

منطقه شود.
آسیای  آنکه  علی‌رغم  میلادی،   ۱۹۹۱ سال  از  پس  حتی 
میانه به استقلال شکلی و ظاهری از روسیه دست‌یافت، 
اما روسیه همچنان به این منطقه به‌عنوان پایگاه مواد خام 

و حیاط‌خلوت خود می‌نگرد.
میانه،  آسیای  کشورهای  توسط  استقلال  کسب  از  پس 
نظام کمونیستی که به زور تحمیل شده بود شامل عقیده 
سیاسی و نظام اقتصادی آن، فروپاشید و همه چیز از هم 
گسیخت و اوضاع از مسیر طبیعی خود خارج شد. در نتیجه، 
ده‌ها میلیون نفر ناچار شدند برای یافتن فرصت‌های شغلی 
و کسب روزی، سرزمین خود را ترک کنند و به کارگران 
مهاجر در روسیه، ترکیه، کره جنوبی و دیگر کشورها تبدیل 

شدند.
در سایه این فروپاشی همه‌جانبه که گریبان‌گیر منطقه شد 
و آن را به کشورهایی فقیر و فرسوده تبدیل کرد، رهبران 
این کشورها به سیاست گدایی روی آوردند و از کشورهای 

غربی، روسیه، آمریکا و چین درخواست وام کردند.
با شرایطی  کشورهای غربی و آمریکا نیز اعطای وام‌ها را 
بسیار سخت و پس از دوره‌های انتظار طولانی و تحقیرآمیز 
آغاز کردند؛ از برجسته‌ترین شرایط آن‌ها این بود که این 
وام‌ها در بخش‌های غیرتولیدی که بازده اقتصادی حقیقی 
هزینه  آب‌رسانی،  پروژه‌های  یا  جاده‌سازی  مانند  ندارند، 

شود.
برای تضمین اجرای این شروط، به آن کشورها کارشناسان 
و ناظران خود را اعزام کردند تا چگونگی صرف وام‌ها را 
پیگیری نموده و مستقیماً بر آن‌ها نظارت کنند. در واقع، 
تنها حدود سی درصد از آن وام‌ها هزینه شد، درحالی‌که 
شرکت‌های  تأسیس  چگونگی  کشورها  این  رهبران  به 
اموال  انتقال  و  اختلاس  شیوه‌های  و  خارج  در  آفشور 

آموزش داده می‌شد.
افکنده شد؛  بر دوش ملت‌ها  بدهی‌ها  بار  ترتیب،  بدین 
درحالی‌که  است.  محال  آن‌ها  بازپرداخت  که  بدهی‌هایی 
می‌شد،  انباشته‌تر  روز  به  روز  دولت  خارجی  بدهی‌های 
حاکمان برای دستیابی به وام‌های جدید، ثروت‌های طبیعی 
و معدنی را به گرو می‌گذاشتند و سپس هنگامی که زمان 

به شهرک‌سازی  آن‌ها شتاب بخشیدن  به تصویب رساند که هدف  را  امنیتی(، قطعنامه‌هایی  )کابینه  یهود  وزارتی محدود در رژیم  شورای 
مناطق تحت  تخریب در  یهودیان، صدور مجوز  به  املاک فلسطینیان  لغو محدودیت‌های فروش  از طریق  اقدام  این  باختری است؛  کرانه  در 

کنترل فلسطینیان و همچنین انتقال اختیارات برنامه‌ریزی شهری در الخلیل، محوطه حرم ابراهیمی و بیت‌لحم به رژیم یهود صورت می‌گیرد.
بنا بر اعلام دفتر رسانه‌ای حزب‌التحریر در سرزمین مبارک )فلسطین(، این تصمیمات بسیار خطرناک است؛ چرا که حضور شهرک‌نشینان را به 
جای حاشیه شهرها، در قلب تجمعات مسکونی فلسطینیان تثبیت می‌کند. اجرای این طرح‌ها به طور طبیعی منجر به درگیری‌های خونین خواهد 
شد و راه را برای تجاوزات شهرک‌نشینان، به مراتب بیش از آنچه اکنون جریان دارد، باز می‌کند تا بدین‌وسیله زندگی اهل کرانه باختری 
را به جهنمی طاقت‌فرسا تبدیل کنند؛ به گونه‌ای که هیچ‌کس نسبت به جان و مال خود و خانواده‌اش ایمنی نداشته باشد و آنان را به‌سوی 

مهاجرت و کوچ اجباری سوق دهند.
آنچه اهل فلسطین از فشار و ریشه‌کنی از سرزمینشان با آن روبرو هستند و گشاده‌دستی رژیم غاصب در چنبره‌زدن بر نفََس‌ها، خانه‌ها و 
زمین‌هایشان، با همراهی تشکیلاتی صورت می‌گیرد که از روز نخست خود را در آغوش این رژیم انداخته است؛ همچنین نظام‌هایی که بقای 
خود را به بقای این رژیم گره زده‌اند، از آن محافظت می‌کنند. تمام این‌ها راهی جز تحرک و قیام پیش روی امت باقی نمی‌گذارد؛ چرا که 
دل‌بستن به پایداریِ تنهایِ اهل فلسطین، مانند دل‌بستن به پایداری قربانی در برابر جلادش است. بلکه امید ما به الله سبحانه‌و‌تعالیِ مقتدر 
و عزیز آن است که سینه‌های صاحبان قدرت و شوکت در امت را بگشاید تا با پشتیبانی توده‌های امت، این صحنه را دگرگون سازند و با بر 

هم زدن بازی، پیش از آنکه خودِ رژیم یهود را سرنگون کنند، محافظان آن را از میان بردارند.
اگر آنان با الله سبحانه‌و‌تعالی صادق باشند، قادرند نه تنها صحنه فلسطین، بلکه سرنوشت کل جهان را تغییر دهند؛ زیرا امتی که از دل 
صحرا برخاست و سپس ایران و روم را فتح کرد و دنیا در برابرش سر فرود آورد، از آزادسازی فلسطین و بازنویسی تاریخ ناتوان نیست تا 
آنکه تمام زمین در برابر دین الله سبحانه‌و‌تعالی گردن نهد و بشارت رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم را محقق سازند که فرمودند: »همانا 
الله سبحانه‌و‌تعالی زمین را برای من جمع کرد و من مشرق‌ها و مغرب‌های آن را دیدم و همانا قلمرو امت من به آنجایی خواهد رسید که 

برای من جمع شده بود«.

رژیم یهود قطعنامه‌هایی را برای کوچ اجباری اهل کرانه باختری تصویب کرد!

ادامه صفحه ۳

ادامه صفحه ۳

آسیای میانه و آفت وام‌ها

مقاله برگزیده
این وعده‌ای است که دروغ 

نخواهد بود

 شروط سقوط غرب کامل

شده است

استاد احمد هادی
مهندس خلیل عبد الرحمان

پیشوایی که هرگز به پیروانش دروغ نمی گوید

در این شماره می خوانید : 

جزیره اپستین یک رسوایی گذرا نیست، بلکه حقیقتِ یک مبدأ است...۲

مشکل جهان امروز چیست؟...۲

تشدید کنترل یهودیان بر کرانه باختری، یک سیاست منظم
 برای کوچاندن مردم است...3

روسیه پس از جنگ اوکراین: قدرتی فرسوده است یا بازیگری 
خطرناک‌تر؟...۴

دموکراسی: توهم حاکمیت و واقعیتِ سلطه...۴

خانواده نشریه »الرایه« ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان 
آن  در  که  جهاد،  و  صبر  ماه  و کوشش،  تلاش  ماه  اسلامی؛  امت  به 
پاداش‌ها دوچندان گشته و درجات متعالی می‌گردد، همتِ مخلصان 
رمضان  ماه  این  ندهند  اجازه  که  برمی‌انگیزد  را  لشکرهایمان  در 
سپری شود، مگر آنکه نصرت خود را به حزب‌التحریر به رهبریِ عالم 
خلافت  دومین  برپایی  برای  الرشته«  ابو  خلیل  بن  »عطاء  گرانقدر 
راشده بر منهج نبوت اعطا کرده باشند؛ تا بدین‌سان جایگاهشان در 
و  باشد  منوره  مدینه  بزرگِ  انصارِ  جایگاه  همچون  مسلمانان،  میان 

رضوان و خشنودی الله سبحانه‌و‌تعالی از همه برتر است.

شماره : ۵۸۷                تعداد صفحه : ۴ چهارشنبه ۱ رمضان ۱۴۴۷ ه،ق ، ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ م ، ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ ه.ش

حزب‌التحریر حزبی است آرمان‌گرا که بر صراط مستقیم 
گام برمی‌دارد؛ نه در اندیشه کم می‌آورد و نه در عمل 

می‌گردد ناتوان 

عنوان  تحت  مقاله‌ای  در  عرب،  نویسنده  الجدیع،  عبدالله 
الوطن  روزنامه  در  پیروان«  کنترل  برای  روزانه  »سرگرمی 
سعودی و پایگاه العربیه، از توطئه احزاب برای سرگرم ساختن 
گفته  سخن  ساختگی  حوادث  و  افکار  جزئیات،  به  پیروانشان 
غایت  در  تفکر  از  و  داشته  نگه  سیطره  تحت  را  آنان  تا  است 
کرده  ذکر  نمونه  به‌عنوان  را  حزب‌التحریر  وی  بازدارد.  روش  و 
از حزب  و عیب‌جویی  اتهامات  واردکردن  برای  نمونه‌ای  را  آن  و 
اقامه  خود  ادعاهای  بر  دلیلی  آنکه  بدون  است،  داده  قرار 
واژه  جای  به  و  نهاده  فراتر  سلیم  منطق  از  را  پا  حتی  او  کند. 
استفاده  برای حزب  واژه »فرسودگی«  از  دیرینگی«،  و  »اصالت 
چندین  برای  گروه  یک  فعالیت  استمرار  درحالی‌که  است؛  کرده 
دهه، نشان از تجربه‌ای گران‌بها و اصالتی دارد که آن را به وزنه 
فرسودگی  از  چنان  نویسنده  می‌کند.  تبدیل  غیرقابل‌تغییری 
ناتوان  پیرمرد  چند  تنها  حزب‌التحریر  گویا  که  می‌گوید  سخن 
مراکز  گزارش‌های  حتی  و  محسوس  واقعیتِ  درحالی‌که  است، 
پژوهشی دشمنان امت اسلامی، بر انتشار و گسترش این حزب 
در بیش از ۴۰ کشور جهان و ظهور آن به‌عنوان قدرت نخست 

حزبی در بسیاری از مناطق تأکید دارند.
مورد  در  نویسنده  با  ما  »سرگرم‌سازی«،  ایده  خصوص  در 
باشد(  داشته  وجود  حزبی  در  )اگر  آن  بودن  خطرساز 
ادبیات  در  این  از  پیش  حزب‌التحریر  چنان‌که  هم‌عقیده‌ایم؛ 
با  جزئی  و  ظاهری  مخالفت‌های  به  سرگرم‌شدن  به  نسبت  خود 
نظام‌های حاکم در بلاد اسلامی یا مشغول‌شدن به کارهای فرعی 

حزب‌التحریر  بود.  داده  نظام‌هاست، هشدار  این  در خدمت  که 
هر  در  را  نهایی  غایتِ  همواره  خود  طولانی  مبارزاتی  مسیر  در 
نداده  اجازه  هرگز  و  داشته  چشم  پیش  وسیله‌ای  و  اسلوب 
امور  به  استعمارگر،  کافر  غربِ  و  حکام  خواسته  طبق  که  است 
نظام‌های خائن مشغول شود؛  پیش‌پاافتاده و جزئیات ساختگی 
تا جایی که برخی کوته‌فکران به دلیل پایبندی حزب به ایده و 

روش مستقیم خود، آن را به جمود متهم کرده‌اند!
افکار  از  تهی  ساختگی،  گروه‌های  در  تنها  سرگرم‌سازی  مسئله 
آرمان‌گرایانه یا وابسته به نظام‌ها وجود دارد که از آن به‌عنوان 
حزبی  حزب‌التحریر  اما  می‌کنند.  استفاده  ملت‌ها  برای  مخدری 
است مبدأگرا که فکره و طریقه خود را از شریعت ناب می‌گیرد 
و اسلوب‌هایی متناسب با بزرگی و جدیت این فکره برمی‌گزیند؛ 
در  صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم  رسول‌الله  که  همان‌گونه  دقیقاً 
دعوت خویش عمل نمودند که منجر به برپایی نخستین دولت 

اسلام در مدینه منوره گشت.
در  عمومی  باورهای  به  آن‌ها  تبدیل  و  نشر  برای  ما  که  افکاری 
امت اسلامی تلاش می‌کنیم، چنان گسترده است که در سایه 
و  نویسندگان  مزدوران،  خائن،  حکام  شبانه‌روزی  فعالیت‌های 
به‌سختی  سبحانه‌و‌تعالی،  الله  راه  سدکردن  برای  استعمارگران 
انجام  به  را  آن‌ها  ترویج  برای  لازم  فعالیت‌های  تمام  می‌توان 
رساند؛ چرا که آنان خطر این دعوت را برای تخت‌های پادشاهی و 

نظام‌های ضرار در بلاد اسلامی به خوبی درک کرده‌اند.



جای شگفتی نیست که غرب مرتکب جنایت شود، بلکه شگفتی 
در آن است که مردم چنان غافلگیر می‌شوند که گویا غرب هرگز 
کشتار،  از  پیوسته  زنجیره‌ای  تاریخش  گویا  و  نبوده  جنایت‌کار 
نیست؛  انسانی  و  حرمت‌های سیاسی  و هتک  اشغالگری  غارت، 
کشته،  میلیون‌ها  غزه،  تا  سوریه  از  و  افغانستان  تا  عراق  از 
آواره و درهم‌شکستگانِ روحی و جسمی که هرگز وجدان جهان 
»آزاد« را تکان نداد. اما هنگامی که رسوایی جزیره‌ای کوچک که 
می‌شدند  مرتکب  مخفیانه  را  خود  جنایات  آن  در  نفوذ  صاحبان 
این  که  هرچند  می‌گردد؛  پا  به  رسانه‌ای  غوغای  می‌شود،  فاش 
آن  در  بلکه  نیست،  نوظهور  سرمایه‌داری  نظام  این  در  جنایت 
ریشه دوانده است. جزیره »اپستین« یک استثنا نیست، بلکه 
نمونه‌ای کوچک از جهانی است که غربِ وحشی بر آن حکمرانی 

می‌کند.
خطا نه در آن مکان است و نه‌تنها در شخص اپستین و نه حتی 
در خودِ جنایت؛ بلکه خطا و انحراف در مبدأ و در نظام بین‌المللی 
برای  بهره‌کشی می‌بیند: کودک  برای  را کالایی  انسان  است که 
لذت، زن برای تبلیغات، ملت برای غارت و دولت برای اشغالگری 
جزیره  وجود  شود،  اداره  عقلیت  این  با  زندگی  که  هنگامی  و 
ناگزیر است. مشکل تنها اپستین  اپستین امری طبیعی و بلکه 
نیست، بلکه کسانی هستند که پشت سر او ایستاده‌اند. تمرکز 
بر اپستین به تنهایی، یک فریب عمدی است؛ چرا که او چیزی جز 
یک ویترین، دلال یا حلقه‌ای در زنجیره بلند نفوذ نیست. کسانی 
با او بودند، نخبگان سیاسی، بازرگانان، چهره‌های رسانه‌ای،  که 
و  نگهبانان  سربازان،  حفاظتی،  شبکه‌های  نافذ،  شخصیت‌های 
نیستند،  پلید  نظام  این  از  خارج  این‌ها  بودند.  تدارکاتچی‌ها 
بلکه خودِ این نظام هستند؛ آن‌ها همان کسانی‌اند که جنگ‌ها را 
رهبری کردند، بمباران‌ها را توجیه نمودند، اشغالگری را تبلیغ 
کردند و کشتار را به نام دموکراسی مشروعیت بخشیدند. آن‌ها 
درحالی‌که  می‌زدند  دم  بشر  حقوق  از  که  همان کسانی هستند 
کدام  پس  می‌کردند؛  دفن  آوارها  زیر  را  خاورمیانه  کودکان 
عاقلی تصور می‌کند کسی که کشتارهای دسته‌جمعی را رهبری 
داشته  ابایی  دورافتاده  جزیره‌ای  در  کودک  یک  آزار  از  کرده، 

باشد؟!
غرب از حقوق کودک، حقوق زن، اخلاق رسانه‌ای و آزادی انسان 
سخن می‌گوید، اما واقعیت می‌گوید این‌ها ارزش نیستند؛ بلکه 
لعاب داده  ابزارهای سیاسی، هیاهوهای رسانه‌ای و شعارهایی 
نهفته  کشنده  زهری  درونشان  در  که  هستند  عسل  به  شده 
می‌شوند؛  برافراشته  ملت‌ها  فریب  برای  ارزش‌ها  این  است. 
هرگاه  و  می‌گردند  استفاده  باشد  منافعشان  خدمت  در  هرگاه 
مانع پروژه‌هایشان شوند، زیر پا له می‌شوند. اگر حقوق کودک 
اگر  و  نمی‌سوخت  غزه  مدارس  بود،  واقعی  ارزشی  آنان  برای 
مورد  زندان‌ها  در  عراق  زنان  بود،  اخلاقی  مبدأ  یک  زن  حقوق 
بود،  مقدس  انسانی  کرامت  اگر  و  نمی‌گرفتند  قرار  تعرض 
اما  نمی‌شد.  برپا  ابوغریب  و  گوانتانامو  چون  بازداشتگاه‌هایی 
سیاست،  همراه  به  ثروت  که  است  این  امروز  روشنِ  حقیقتِ 
رسانه و نفوذ، مساوی است با مصونیتی فراتر از قانون. هنگامی 
که این عناصر گرد هم آیند، سکوت خریداری می‌شود، اتهامات 
شیطان‌نمایی  بی‌گناه  و  تطهیر  جنایت‌کار  می‌گردد،  جهت‌دهی 
ممکن  اخلاق  و  قانون  گذاشتن  پا  زیر  ترتیب،  بدین  و  می‌شود 

الله سبحانه‌و‌تعالی بشر را آفرید و از زمان آدم علیه‌السلام تا قیام 
سبحانه‌و‌تعالی  الله  گرفت؛  عهده  بر  را  آنان  روزی  و  رزق  قیامت، 
می‌فرماید: »قُلْ أئَِنكَُّمْ لتََكْفُرُونَ بِالذَِّي خَلقََ الْْأرَْضَ فِي يوَْمَيْنِ وَتجَْعَلوُنَ 
لهَُ أنَدَاداً ذَلِكَ رَبُّ العَْالمَِينَ * وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَباَرَكَ فِيهَا 
به  شما  آیا  »بگو:  ائِلِينَ«  لِلّسَّ سَوَاء  أيَاَّمٍ  أربعَةِ  فِي  أقَْوَاتهََا  فِيهَا  رَ  وَقَدَّ
کسی که زمین را در دو روز آفرید کافر می‌شوید و برای او همتایانی 
* و در زمین از فراز آن،  قرار می‌دهید؟ او پروردگار جهانیان است 
آن  خوراکی  مواد  و  نهاد  برکت  آن  در  و  آورد  پدید  استوار  کوه‌های 
است«.  یکسان  خواهندگان،  برای  که  کرد؛  مقدر  روز  چهار  در  را 
و  و در دریاها  بر روی آن  و  را در دل زمین  و ثروت‌ها  پس خیرات 
اقیانوس‌ها برایشان به ودیعه نهاد و آن‌ها را رامِ انسان گرداند؛ الله 
مَاوَاتِ  رَ لكَُم مَّا فِي السَّ سبحانه‌و‌تعالی می‌فرماید: »ألَمَْ ترََوْا أنََّ الَلَّهّهَ سَخَّ
وَباَطِنةًَ« »آیا ندیده‌اید که  ظَاهِرَةً  نِعَمَهُ  عَليَْكُمْ  وَأسَْبغََ  الْْأرَْضِ  فِي  وَمَا 
الله سبحانه‌و‌تعالی آنچه را در آسمان‌ها و آنچه را در زمین است برای 
کرده  تمام  شما  بر  را  خود  باطن  و  ظاهر  نعمت‌های  و  کرده  رام  شما 
است؟« و انسان را به دستیابی و استخراج آن‌ها از دل زمین با وسایل 

و روش‌هایی که به او الهام کرده، هدایت فرمود و اگر یاری و توفیق 
الله سبحانه‌و‌تعالی نبود، انسان به این امور دست نمی‌یافت.

از عدالت، رحمت و تدبیر الله سبحانه‌و‌تعالی برای بندگانش این بود 
که کتابی برایشان فرستاد و رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم را از 
میان خودشان برگزید تا حجتی بر آنان باشد و کتاب پروردگارشان را 
برایشان تبیین و شرح کند؛ کتابی که در جای‌جای آن، نظام اقتصادی 
خیراتی  و  ثروت‌ها  آن  توزیع  که  نظامی  است؛  نهفته  اسلامی  بی‌نظیر 
می‌کند  تضمین  نهاده،  منت  بندگانش  بر  سبحانه‌و‌تعالی  الله  که  را 
به‌گونه‌ای که هیچ  برسد؛  و غرب زمین  افراد در شرق  به تک‌تک  تا 
گرسنه‌ای نماند مگر آنکه خیرِ این ثروت‌ها به او برسد و هیچ فقیری 
مگر  نماند  بینوایی  هیچ  و  کند  لمس  آن  از  بهره‌ای  آنکه  مگر  نماند 
آنکه سهمش را دریافت نماید. الله سبحانه‌و‌تعالی است که مخلوقات 
تقسیم  میانشان  باید  آنچه  که  اوست  هم  و  آفریده  را  روزی‌شان  و 
شود را فرو فرستاده است؛ همو که در کتاب استوارش می‌فرماید: 
است  آفریده  که  کسی  »آیا  الخَْبِيرُ«  اللطَِّيفُ  وَهُوَ  خَلقََ  مَنْ  يعَْلمَُ  »ألَََا 

نمی‌داند؟ با اینکه او باریک‌بین و آگاه است«.
ثروت  که  چرا  نیست،  ثروت  کمبود  امروز  جهان  یا  بشریت  مشکل 
از طریقه  نهفته است که  انسان‌هایی  بلکه مشکل در  فراوان است؛ 
و  شده  روی‌گردان  آورده،  برایشان  که  نظامی  و  سبحانه‌و‌تعالی  الله 
پیروی کردند؛ پس گمراه شدند و  از هوای نفس خود  آگاهی  بدون 
دیگران را نیز گمراه کردند، آن زمان که نظامی وضعی را برگزیدند که 
تراویده عقل‌های قاصرشان بود؛ عقل‌هایی که از نور وحی دور شده 
و تابع هوی و غریزه‌ها گشتند. نتیجه این انحراف، نظام سرمایه‌داریِ 
در  شری  هر  سرچشمه  زندگی،  از  دین  جداکردن  با  که  بود  نوپدید 
و  حیوانات  حتی  و  سوخت  آن  افکار  آتش  در  جهان  گشت.  زمین 
به‌ویژه  مردم،  و  شدند  متأثر  آن  فساد  و  گمراهی  از  نیز  پرندگان 
با  که  مسلمانانی  همان  گشتند؛  عذاب‌ها  دچار سخت‌ترین  مسلمانان، 
را  بود( منبع عزت خود  آنان  سقوط خلافت عثمانی )که حامی و جامع 
نصاری  و  یهود  از  ذراع  به  ذراع  و  وجب  به  وجب  و  دادند  دست  از 
عوض  است  پست‌تر  آنچه  با  را  بود  بهتر  آنچه  آنان  کردند.  پیروی 
کردند؛ شریعت الله سبحانه‌و‌تعالی و نظام اسلام را با نظام دموکراسیِ 
فقر،  حاکمیتش  سایه  در  که  نظامی  کردند؛  جایگزین  سرمایه‌داری 
و  یافت  گسترش  استعمار  و  کشتار  فساد،  آوارگی،  ستم،  گرسنگی، 
نسل و حرث را نابود کرد؛ بلکه تیره‌بختی، جنگ و ویرانی را به‌ویژه 
علت  چندین  معلول  وضعیت  این  آورد.  ارمغان  به  مسلمین  بلاد  در 

است، از جمله:
1-دلار: که برآمده از توافق »برتون وودز« پس از جنگ جهانی دوم 
است. آمریکا با این توافق توانست پایه‌های سیطره پولی و اقتصادی 
ارز  به‌ عنوان  را  بر جهان استوار کند؛ بدین صورت که دلار  را  خود 
سخت ارائه کرد که در ابتدا به طلا مرتبط بود )هر اونس طلا معادل 
۳۵ دلار( و سپس بقیه ارزها به دلار مرتبط شدند. این امر باعث شد 
کشورهای جهان دلار را به ‌عنوان ذخیره احتیاطی در بانک‌های خود نگه 
دارند، تا اینکه در سال ۱۹۷۱ میلادی، نیکسون خروج دلار از نظام 
پایه طلا را اعلام کرد. این بزرگترین فریب تاریخ بود که جهان آن را 
غارت  حال  در  دلار  کاغذِ  با  آمریکا  امروز،  به  تا  زمان  آن  از  و  بلعید 
جهان است و به طور مستمر اموال مردم را از خزانه‌ها و جیب‌هایشان 

بیرون می‌کشد.
پول  بین‌المللی  صندوق  آن‌ها  رأس  در  جهانی:  مالی  2-نهادهای 
مسلمین  بلاد  ویژه  به  و  جهان  اقتصاد  که  دارند  قرار  جهانی  بانک  و 

زده‌اند؛  گره  بزرگ  قدرت‌های  اقتصاد  به  ربوی  وام‌های  طریق  از  را 
وام‌هایی که کشورها را در گرداب بدهی غرق کرده و آنان را شکاری 
وام‌ها، شروطی  ازای  در  نهادها  این  در دست دشمنانشان می‌سازد. 
را تحمیل می‌کنند که راه نفوذ در کشورهای وام‌گیرنده و شناسایی 
تمام زوایای آن‌ها را هموار می‌سازد. آنان به بهانه اصلاح اقتصادی، 
برای  کلنگ‌هایی  حقیقت  در  که  می‌کنند  تحمیل  را  مالی«  »اصلاحات 
تک‌نرخی  نظیر  اقداماتی  کشورهاست؛  تخریب  و  اقتصاد  ویرانی 
و حذف  تجارت  آزادی  مالیات‌ها،  افزایش  ارز،  سازی(  )شناور  کردن 
یارانه‌های کالاها و خدمات، که همگی به وابستگی کامل به قدرت‌های 
بزرگ منجر می‌شود. نتیجه این روند، رکود اقتصادی، تورم پول محلی 
و وخامت اوضاع انسانی است که فقر و گرانی را افزایش داده، رنج 
مردم را فزونی می‌بخشد و مایه افزایش مالیات‌های دولتی و کاهش 

خدمات رفاهی می‌گردد.
3-لغو مالکیت عمومی و محدود کردن مالکیت تنها به مالکیت فردی 
آزادی  برای  را  میدان  مبدأ سرمایه‌داری  مالکیت دولتی. همزمان،  و 
منابع  کلان،  سرمایه‌های  صاحبان  شده  باعث  که  می‌گذارد  باز  تملک 

غنی  طبقه  ثروتِ  نتیجه  در  کنند؛  تصاحب  را  عمومی  مالکیت‌های  و 
که  حالی  در  می‌شود،  متمرکز  آنان  در دست  اموال  و  یافته  افزایش 
بقیه مردم فقیرتر می‌گردند. علاوه بر این، مالکیت‌های عمومی هسته 
استعمارگر  بزرگ  قدرت‌های  میان  که  است  شدیدی  رقابت  اصلی 
جریان دارد؛ قدرتمندانی که تحت نام‌های فریبنده‌ای چون »مشارکت 
اقتصادی« یا »همکاری اقتصادی«، در پی غارت ثروت‌ها به ویژه در 
بلاد مسلمین هستند، در حالی که ملت‌ها مغلوب باقی مانده و نصیبی 
کار  سخت  خود  جبین  عرق  و  دست  با  که  اندازه‌ای  به  مگر  نمی‌برند 

کنند.
بلاد مسلمین زیر  به‌ویژه  و  این است منجلاب سرمایه‌داری که جهان 
یوغ آن دست و پا می‌زنند؛ نظامی که در سایه آن، زندگی به پاره‌ای از 

آتش تبدیل شده است.
لذا بر مسلمانان واجب است که مجاهدانه برای ریشه‌کن کردن این 
به‌عنوان  که  نظامی  همان  کنند؛  تلاش  اسلام  نظام  جایگزینی  و  نظام 
رحمتی برای جهانیان آمد و تمام مشکلات اقتصادی را حل نموده و بر 
همه دشواری‌ها فائق می‌آید. این نظام، ثروت را با احکام شرعی توزیع 
تمرکز آن در دستان  از  و  افراد برسد  به تک‌تک  بهره آن  تا  می‌کند 
جلوگیری  می‌گیرند،  بازی  به  را  مردم  سرنوشت  که  اندک  گروهی 
می‌نماید. همچنین مالکیت عمومی را به وضع صحیح خود بازمی‌گرداند؛ 
همان‌گونه که رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم فرمودند: »مردم در 
سه چیز شریک‌اند: آب، چراگاه و آتش«؛ پس دولت بر آن‌ها نظارت 
می‌کند تا همه مردم از طریق خدماتی که به آنان ارائه می‌شود، خیرِ 
آن را لمس کنند و دولت هر دست گناهکاری را که به‌سوی این اموال 

دراز شود، قطع خواهد کرد.
است؛ الله سبحانه‌و‌تعالی  روشن  ربا  قبال  در  اسلام  موضع  همچنین 
می‌فرماید: »وَأحََلَّ الُله البْيَْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ« »و الله سبحانه‌و‌تعالی خرید 
و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است«. پس اسلام آن را به طور 
نهادهای  با  از ریشه برکنده است؛ چرا که تعامل  قاطع حرام کرده و 
بین‌المللی که پرچم‌دار ربا بوده و آن را در تمام جهان می‌گسترانند، 

حرام است.
اما نظام پولی اسلام، به‌طورکلی و از اساس از دلار جداست و بر پایه 
طلا و نقره استوار است که موجب ثبات قیمت‌ها و حفظ اموال مردم 

می‌گردد.
به  نسبت  آن  رحمت  و  عدل  و  اسلام  خیرِ  بر  دلیل  و  گواه  بهترین 
مردم، وضعیتی است که امت در سایه خلافت داشت؛ در زمان عمر 
بن عبدالعزیز، خزانه دولت سرشار از مال گشت و رفاه سراسر بلاد 
مسلمین را فراگرفت، تا جایی که منادیِ خلافت ندا می‌داد: »هر کس 
بدهی دارد یا قصد ازدواج دارد، به بیت‌المال مسلمین مراجعه کند« 
و دانه‌ها را بر فراز قله کوه‌ها می‌پاشیدند تا گفته نشود که پرنده‌ای 
در بلاد مسلمین گرسنه مانده است؛ با وجود آنکه ثروت‌های آنان در 

آن زمان، به یک‌دهمِ آنچه امروز در اختیار دارند نمی‌رسید.
بنابراین، مشکل امروز جهان کمبود ثروت نیست، بلکه دوری آنان از 
بی‌شک  کند.  تنظیم  میانشان  را  ثروت‌ها  این  که  نظام صحیحی است 
و  سبحانه‌و‌تعالی  الله  به  که  مزدور  نظام‌های  توسط  اسلام  احکام 
اجرا  کرده‌اند،  خیانت  مؤمنان  و  صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم  رسول‌الله 
نخواهد شد؛ بلکه این احکام توسط دومین دولت خلافت راشده اجرا 
می‌شود که حزب‌التحریر شبانه‌روز برای برپایی آن تلاش می‌کند. پس 
کجایند انصارِ امروز که او را برای برپایی این دولت یاری دهند تا به 

خیر دنیا و آخرت نائل گردند؟!

جزیره اپستین یک رسوایی گذرا نیست، 
بلکه حقیقتِ یک مبدأ است

مشکل جهان امروز چیست؟

استاد محمد عبد الملک ـ ولایت یمناستاد احمد زکریا الضلع

و بلکه آسان می‌گردد.
به  افشاگری‌ها  پیونددادن  و  زمان‌بندی  به  مربوط  نظریه‌های 
هستند.  ثانویه  جزئیات  همگی  منطقه‌ای،  یا  بین‌المللی  حوادث 
مهم این است که پرده از چهره این نظام در برابر خودِ ملت‌های 
فرزندان  و  زندگی  از  دین  جدایی  عقیده  به  معتقدان  غربی، 

فریب‌خورده تمدن غرب در میان ما، فروافتاد.
حقیقت نظامی آشکار شد که نه ارزش‌ها، بلکه منافع بر آن حکم 
می‌راند؛ نه اخلاق، بلکه قدرت آن را تنظیم می‌کند و نه از انسان 

حمایت، بلکه در او سرمایه‌گذاری می‌کند.
عقیده‌ای  نتیجه  بلکه  نیستند،  فردی  انحرافات  نتیجه  جنایات 
سیاست  از  را  وحی  کرده،  جدا  زندگی  از  را  دین  که  هستند 
منزوی ساخته، شرعِ خالق را از حکمرانی برکنار نموده و انسان 
برای  که  هنگامی  انسان  و  است  داده  قرار  خود  قانون‌گذارِ  را 
می‌کند؛  تنظیم  شهواتش  وفق  بر  را  آن  می‌گذارد،  قانون  خود 
آنچه سودش در آن است حلال و آنچه به منافعش آسیب می‌زند 
حرام می‌سازد. پس چگونه می‌توان انتظار داشت چنین نظامی از 

انسان حمایت کند؟
خلاصه آنکه، جزیره اپستین یک رسوایی نیست، بلکه اعترافی 
لحاظ اخلاقی شکست‌خورده،  اینکه این نظام به  صریح است به 
تاریخی  لحاظ  به  مفلس،  ارزشی  لحاظ  به  انسانی ساقط،  لحاظ  به 
جنایت‌کار و به لحاظ وجودی برای بشریت خطرناک است. هر کس 
که امروز این را نبیند، یا تبلیغات پر سر و صدا او را نابینا کرده، 
یا از این جنایت سود می‌برد و یا از حقیقت می‌ترسد. ازاین‌رو، 
این نظام و این منظومه فاسدِ حاکم و این تمدنِ منحرفِ فطری، 
از درون قابل‌اصلاح نیست، بلکه باید از ریشه تغییری بنیادین و 
همه‌جانبه یابد؛ تغییری که ریشه فساد را برکند، اساس انحراف 
را ریشه‌کن سازد و مجالی برای بقا یا بازسازی آن باقی نگذارد. 
چرا که باطل با باطل اصلاح نمی‌شود و فساد با ابزارهای فساد 
درمان نمی‌گردد، بلکه تنها با حق درمان می‌شود و ظلم با عدل 

زدوده می‌گردد تا جاهلیت طرد شده و اسلام حاکم شود.
در اینجاست که امت اسلامی به‌سوی نقش حقیقی و تاریخی خود 
یعنی حمل  بود، روی می‌آورد؛  بازمانده  آن  از  که مدتی طولانی 
شعارهای  شکل  به  نه  تغییر  این  جهانیان.  تمام  به  تغییر  پیام 
زندگی،  برای  کامل  نظام  یک  به‌عنوان  بلکه  انتزاعی،  اخلاقیِ 
است.  مطرح  بین‌الملل  روابط  و  اجتماع  اقتصاد،  سیاست، 
مسلمانان تنها یک گروه دینیِ منزوی نیستند، بلکه حاملان پیامی 
جهانی هستند که سرورِ بشر، رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم 
از  نور،  به‌سوی  تاریکی‌ها  از  را  مردمان  تا  مبعوث شدند  آن  با 
بندگیِ بندگان به‌سوی بندگیِ پروردگارِ بندگان، از ستمِ ادیان 
و  دنیا  وسعت  به‌سوی  دنیا  تنگنای  از  و  اسلام  عدالت  به‌سوی 
آخرت خارج سازند. بی‌شک این تغییر از طریق اصلاحات جزئی، 
محقق  فاسد  نظام‌های  با  معامله  یا  سیاسی  وصله‌پینه‌های 
نمی‌شود؛ بلکه از رهگذر یک فعالیت فکری، سیاسی، اصولی و 
سازمان‌یافته صورت می‌پذیرد که جایگاه اسلام را به‌عنوان تنها 
بازپس  به امت  را  بازگرداند، نقش رهبری جهان  مرجع زندگی 
و  لذت  ماده،  تمدنِ  انسان در سایه  و کرامت سلب ‌شده  دهد 
نفوذ را به او بازگرداند. این است نبردِ آگاهی، نبردِ سرنوشت 
و نبردِ امت با نظام جهانیِ فاسدی که نه اصلاح‌شدنی است و نه 

شایستگیِ بقا دارد.

سیاسی
نظرات 

ای لشکر اسلام: همانا گفتمان غرب فروپاشیده و بت‌های دموکراسی و قوانین بین‌الملل به دست سازندگانشان در هم شکسته 
است. آنان خود اعتراف کرده‌اند که این نظام افسانه‌ای بیش نیست و اقرار نموده‌اند که ابزاری استعماری است؛ پس چرا حاکمان 
ما همچنان برای شرکت در کنفرانس‌های آنان گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند؟ و چرا عالمان ما عدالت را در دادگاه‌های آنان 
می‌جویند؟ و چرا ما به نظامی اطمینان می‌کنیم که برای نابودی ما طراحی شده است؟ تا کی خود را می‌فریبید؟ غرب در وضعیت 
تزلزل و گسیختگی است و اردوگاهش دوپاره گشته و سستیِ اندیشه‌ای را که بر پایه منفعت استوار است نه حق، آشکار ساخته 

است.
جایگزین، نه بازسازی این نظامِ مرده است و نه جستجوی صندلی عادلانه‌تر بر سر میز قمار آنان؛ بلکه نظام جایگزین، نظامی است که 
میان قوی و ضعیف و غنی و فقیر تفاوتی نمی‌گذارد. آن جایگزین، نظامِ آفریدگار، یعنی خلافت بر منهج نبوت است؛ نظامی که در آن 
شریعت نه به‌عنوان یک افسانه سودمند، بلکه به‌عنوان وحیِ پروردگار برای تمام مردمان اجرا می‌شود. زمان آن فرارسیده است 
که اوهام غرب و قوانین فرسوده آن را رد کنید. سپیده حق نزدیک است و پوچیِ نظام آنان رو به زوال؛ چرا که باطل حتماً رفتنی 
است. »وَقُلْ جَاءَ الحَْقُّ وَزَهَقَ البْاَطِلُ إِنَّ البْاَطِلَ كَانَ زَهُوقاً« »و بگو: حق آمد و باطل نابود شد؛ همانا باطل همواره نابودشدنی است«.
منتظر  امت شما  کنید.  باز  از گردن‌های خود  نظام ستمگر هستند،  این  نگهبان  که  را  خائنی  حاکمان  زنجیرهای  لشکر اسلام:  ای 
کتاب‌الله  به  نظامی که  پایه‌های حقیقی استوار است؛  بر  که  باشند  نظامی  تا جهانیان شاهد  برپایی خلافت است  برای  یاری شما 
سبحانه‌و‌تعالی و سنت رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم حکم می‌راند. دوران اوهام به پایان رسیده و نقاب‌ها از چهره روایت‌های 
غربی افتاده است؛ پس به ندای حزب‌التحریر بپیوندید؛ همان پیشوایی که دعوت برای احیای امت و ویرانیِ ساختارهای ستم را 

بر دوش دارد.

بت‌های دموکراسی به دست سازندگانشان در هم شکسته است!



دیگر زمین‌های کرانه باختری در خفا غصب نمی‌شوند، بلکه 
هم  آن  می‌روند؛  تاراج  به  جهانیان  دیدگان  برابر  در  و  علناً 
در میان سکوت سنگین امتی که بنا بود »گواه بر مردمان« 

باشد، نه شاهدی بر کشتار خویشتن.
باختری  کرانه  اهل  بر  را  محاصره  حلقه  یهود  رژیم  امروز، 
می‌کند،  ویران  را  خانه‌هایشان  است؛  کرده  تنگ‌تر 
زمین‌هایشان را تصاحب می‌کند، هویتشان را محو می‌سازد 
و شهرها و روستاهایشان را چنان حصار می‌کشد که نفََسهای 
نیست،  غافلگیرکننده  هرگز  صحنه  این  می‌گیرد.  را  اهلش 
کردن  ریشه‌کن  طولانی  سریال  از  جدیدی  حلقه  بلکه 
مکان  آن  از  را  معنا  و  روح‌  سرزمینشان،  از  فلسطینیان 

می‌گیرد و تاریخ را به آوار تبدیل می‌کند.
آنچه رژیم یهود امروز انجام می‌دهد، تنها یک تنش امنیتی 
»حقوقی-اداری«  مرحله‌ای  به  انتقال  بلکه  نیست،  گذرا 
تأیید  است.  باختری  کرانه  ساکنان  اجباری  کوچ  پروژه  از 
تصمیماتی در کابینه پست این رژیم برای شتاب بخشیدن به 
املاک فلسطینیان  شهرک‌سازی، رفع محدودیت‌های فروش 
کنترل تشکیلات  مناطق تحت  تخریب در  اجازه  یهودیان،  به 
خودگردان و انتقال اختیارات برنامه‌ریزی در الخلیل، اطراف 
حرم ابراهیمی و بیت‌لحم به رژیم یهود، در عمل به معنای 
فروپاشی بقایای هرگونه موجودیتی است که اندک استقلالی 
داشت. این اقدامات، تشکیلات خودگردان را به یک پوشش 
تحمیل  برای  بستر  تا  می‌کند  تبدیل  حاکمیت  بدون  اداری 

واقعیت جمعیتی جدید فراهم شود.
بلکه صاحب  نگرفته‌اند،  را هدف  زمین  تنها  تصمیمات  این 
گذاشته  تنگنا  در  را  او  تا  رفته‌اند  نشانه  را  زمین  مالک  و 
و به »کوچ تدریجی« وادار کنند. هنگامی که خانه‌ای ویران، 
زمینی مصادره، برنامه‌ریزی شهری محدود و اقتصاد محاصره 
انسان  دوش  بر  سنگین  باری  به  زندگی  ادامه  و  بقا  شود، 
اخراج  صورتِ  از  اجباری  کوچ  اینجا،  در  می‌شود.  تبدیل 

مستقیم به سیاستِ خفقان تدریجی تغییر شکل می‌دهد.
را  خود  سلطه  یهود  رژیم  ابراهیمی،  مسجد  و  الخلیل  در 
نه  می‌کند؛  تثبیت  شهرک‌سازی  و  برنامه‌ریزی  طریق  از 
به‌عنوان  بلکه  مکان،  برای  انضباطی  اقدام  یک  به‌عنوان 
گامی حاکمیتی که اصل درگیری بر سر هویت مکان را هدف 
توسط  شهر  محاصره  با  نیز  بیت‌لحم  در  است.  داده  قرار 
شهرک‌ها و ایست بازرسی‌ها، سیاست جداسازی آن از عمق 
امتداد  فاقد  منطقه‌ای  به  تا  می‌شود  تکمیل  استراتژیکش 
روستاهای  در  گردد.  تبدیل  طبیعی  حیات  و  پیوستگی  و 
قلب‌ها،  محاصره  و  راه‌ها  بستن  با  نیز  باختری  کرانه  دامنه 

می‌خواهند مردم به قهر و ستم عادت کنند، همان‌گونه که به 
نفس‌کشیدن عادت کرده‌اند.

امنیتی  تدابیر  یا  اداری  تصمیمات  تنها  می‌دهد  رخ  آنچه 
نیست، بلکه یک »پروژه ریشه‌کنی فراگیر« است: ریشه‌کنی 
اهل  به  می‌خواهد  که  پروژه‌ای  امید.  و  حق  حافظه،  زمین، 
فلسطین بگوید: یا بروید، یا در زمین خود همچون بیگانگانی 

بی‌سایه، بی‌سقف و بی‌افق زندگی کنید.
در برابر این پروژه خطرناک، اهل فلسطین تنها با اشغالگری 
تحت  تشکیلاتی  توسط  نیز  درون  از  بلکه  نیستند،  روبرو 
فشارند که آرمان فلسطین را تنها پروژۀ سرمایه‌گذاری برای 
علی‌رغم  می‌بیند.  خود  مردان  بانکی  حساب‌های  کردن  پر 
غزه  در جنگ  فلسطین  مردم  بر سر  اخیر  دو سال  در  آنچه 
تشکیلات  این  است،  آمده  باختری  کرانه  محدودیت‌های  و 
در نبود حاکمیت واقعی یا قدرت حفاظت از مردم، با گرفتن 
اموال و مالیات‌ها بر مردم بار می‌نهد و زندگی آنان را بدون 
کمترین اندیشه‌ای برای مقابله با پروژه شهرک‌سازی، تنگ‌تر 

می‌کند.
برابر شده است:  بر اهل فلسطین چند  این معنا، فشار  به 
و  می‌کند  غارت  را  مقدساتشان  و  زمین  که  اشغالگری 
تشکیلاتی که اموالشان را با گمرک، مالیات، رشوه و باج‌گیری 
کلی روشن  دورنمای  ترتیب،  بدین  می‌برد.  غارت  و  یغما  به 
سازمان‌یافته«  جمعیتی  »تخلیه  سیاست  برابر  در  ما  است؛ 
هستیم که نه فقط با تانک، بلکه از طریق برنامه‌ریزی اداری 
و اقتصادی مدیریت می‌شود. هدف، مدیریت کرانه باختری 
ساکنان  از  آن  تخلیه  و  انسانی  هویت  تغییر  بلکه  نیست، 
انزوا در بلوک‌های  یا  اصلی‌اش و راندن آن‌ها به‌سوی کوچ 

خفه‌کننده و بدون دید و افق است.
رویداد  یک  می‌گذرد  باختری  کرانه  در  آنچه  نهایت،  در 
طولانی  پروژه  یک  از  حلقه‌ای  بلکه  نیست،  منزوی  و  محلی 
در  و  مسلمانان  سرزمین‌های  در  توسعه‌طلبی  و  اشغالگری 
سرزمینی مبارک است که نخستین قبله و محل رسول‌الله 
مقابله  است.  گرفته  آغوش  در  را  صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم 
دقیق  درک  با  بلکه  خطابی،  واکنش‌های  با  نه  پروژه  این  با 
است؛  ممکن  امت  آگاهی  بازسازی  و  پروژه  این  ماهیت 
نیست،  جاده  یک  یا  خانه  یک  سر  بر  نبرد  که  شود  درک  تا 
با خون صحابه کرام  بلکه بر سر سرزمینی است که خاکش 
شده  نوشته  کریم  قرآن  در  آن  نصرت  آیه  و  شده  آبیاری 
است. هرگاه امت به این حقیقت پی ببرد، نه اشغالگری باقی 
و  گشته  آزاد  زمین  زمان  آن  و  شهرک‌سازی،  نه  و  می‌ماند 

کانون سرزمین اسلام خواهد شد.

تشدید کنترل یهودیان بر کرانه باختری، یک سیاست منظم
 برای کوچاندن مردم است

استاد عبدالله النبالی

ادامه: حزب‌التحریر حزبی است آرمان‌گرا که بر صراط مستقیم گام برمی‌دارد؛ نه در اندیشه کم می‌آورد و نه در عمل ناتوان می‌گردد

ادامه: آسیای میانه و آفت وام‌ها

فعالیت  و  می‌زند  پیوند  روز  به  را  شب  افتخار،  با  حزب‌التحریر 
اسلامی  زندگی  ازسرگیری  برای  جهان  قاره  پنج  در  را  خود 
ادامه  نبوت  منهج  بر  راشده  خلافت  دومین  برپایی  طریق  از 
در  هرگز  حزب  این  نمی‌شود.  راضی  آن  از  کمتر  به  و  می‌دهد 
نمی‌کند؛  تکیه  آنان  به  و  نمی‌افتد  استعمار  یا  نظام‌ها  آغوش 
کامل  امید  و  است  استوار  خود  شرعی  طریقه  و  فکره  بر  بلکه 
رسول‌الله  و  بنده  که  همان‌گونه  سبحانه‌وتعالی  الله  که  دارد 
پیروز  نیز  را  این دعوت  یاری فرمود،  را  صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم 

گرداند.
یا  ندیده  را  آن‌ها  نویسنده  که  حزب‌التحریر  دستاوردهای  اما 
چشمان  در  را  دستاوردها  این  می‌تواند  او  است!  گرفته  نادیده 
به  حزب  این  فکره  و  فعالیت  از  اندامشان  که  ببیند  نظام‌هایی 
تأییدش  یا  آن  به  انتساب  که صرفِ  جایی  تا  افتاده است؛  لرزه 
بلکه  و  جوان، سال‌ها  یک  برای  مجازاتش  که  می‌دانند  جرمی  را 
مشاهده  کشورها  برخی  در  که  آن‌گونه  است،  زندان  دهه‌ها 
زبان  از  را  دستاوردها  این  می‌تواند  او  همچنین  می‌شود. 
خلافت  پروژه  به  نسبت  که  آنگاه  بشنود،  استعمار  سران 
از  می‌بینند.  آن  تحقق  آستانه  در  را  حزب  و  می‌دهند  هشدار 
ملی  اطلاعات  مدیر  گابارد،  تولسی  سخنان  نمونه‌ها،  این  آخرینِ 
»تهدیدی  داد:  هشدار  که  است  گذشته  روز  چند  در  آمریکا 
نمی‌گوییم...  سخن  آن  درباره  کافی  اندازه  به  که  دارد  وجود 
امنیت  و  آزادی  برای  بلندمدت  و  کوتاه‌مدت  تهدید  بزرگ‌ترین 
برپایی یک خلافت  ایدئولوژی اسلام‌گرایی است؛ زیرا در پی  ما؛ 
جهانی است که حتی بر ما در اینجا، یعنی آمریکا، حکومت کند و 
تمدن غرب را از طریق حکم به شریعت و اصول اسلامی تهدید 
یا  از خشونت  بخوریم،  آن شکست  به  پایبندی  در  اگر  و  نماید 

به کشورهای خارجی می‌گریختند  بازپرداخت فرامی‌رسید، 
و کشور را غرق در بدهی‌ها و بحران‌هایش رها می‌کردند.

کن  مطالبه  »بگیر، سپس  اصل  اساس  بر  غربی  کشورهای 
با  را  وام‌ها  آنان  می‌کنند؛  عمل  باش«  پایبند  شروط  به  و 
به‌عنوان  آن  از  و  می‌کنند  جاری  دقیق  محاسبات  و  زیرکی 
گسترش  و  اقتصادی  و  سیاسی  نفوذ  تحمیل  برای  ابزاری 
تلاش  هم‌زمان،  می‌جویند.  بهره  خود  تأثیرگذاری  دایره 
پیوندهای  و  وام‌های مشروط  از طریق سازوکار  تا  می‌کنند 
مالی و اقتصادی که کشورهای بدهکار را تابع اراده و مقید 
به شروط و سیاست‌های آنان می‌سازد، نفوذ روسیه را در 

منطقه کاهش دهند.
وام، آن حجم  اعطای  برخلاف کشورهای غربی، چین هنگام 
ناظر  و  نمی‌کند  تحمیل  را  اجرایی  و  سیاسی  شروط  از 
اموال  هزینه‌کرد  چگونگی  پیگیری  برای  کارشناسی  یا 
نمی‌فرستد. چین به خوبی می‌داند که رهبران آن کشورها 
این وام‌ها را غارت خواهند کرد و آن‌ها را به‌سوی احداث 
نمود؛  نخواهند  هدایت  تولیدی  پروژه‌های  یا  کارخانه‌ها 
بود  نخواهد  قادر  دولت  که  می‌داند  پیشاپیش  همچنین 
را  وام‌ها  چین  بپردازد.  مقرر  موعد  در  را  خود  بدهی‌های 
با سهولت و سرعت بسیار زیاد ارائه می‌دهد، اما هنگامی 
یا تساهلی را  بازپرداخت فرامی‌رسد، هیچ تأخیر  که زمان 
می‌کند.  اعمال  قاطعانه  و  شدید  فشاری  بلکه  نمی‌پذیرد، 
اگر دولت از پرداخت ناتوان بماند، چین اقدام به تصاحب 
زمین‌ها و تسلط بر معادن و ثروت‌های طبیعی می‌کند و آن‌ها 
را به‌عنوان غرامت بدهی‌های پرداخت‌نشده، به دارایی‌های 

خالص خود تبدیل می‌نماید.
به دلیل سهولت دستیابی به وام‌های چینی بدون نظارت یا 
شروط روشن، رهبران این کشورها رقابت با یکدیگر برای 
استقراض از چین را آغاز کرده‌اند و بدین ترتیب، دولت، 
ملت‌ها و آینده‌شان را بر سر میز قمار گذاشته‌اند. در سال 
به  وام‌دهنده  کشور  بزرگ‌ترین  به  چین  میلادی،   ۲۰۲۵

آسیای میانه تبدیل شده است.
چین تنها به اعطای وام بسنده نمی‌کند، بلکه همراه با آن، 
گروه‌های کاری، کارشناسان و کارگران خود را نیز به منطقه 
ازبکستان  که  است  رسیده  جایی  به  کار  حتی  می‌فرستد. 
زمین‌های کشاورزی را از کشاورزان خود مصادره کرده و به 

کشاورزان چینی تحویل داده است.
در حال حاضر، ده‌ها هزار چینی به قرقیزستان سرازیر شده 
و در معادن، پروژه‌های جاده‌سازی و طرح‌های مسکن مستقر 
ورود  روابط  ازبکستان  و  قزاقستان  همچنین  شده‌اند. 

یا  کرد«.  خواهند  استفاده  ما  کردن  برای ساکت  هر وسیله‌ای 
اینکه نویسنده می‌تواند منتظر بماند تا روزی از خواب بیدار 
برپا  نبوت  منهج  بر  راشده  خلافت  دومین  که  ببیند  و  شود 
پادشاهی  تخت‌های  زیر  را  زمین  برپایی‌اش،  طنین  و  گشته 
غربِ کافر استعمارگر و مزدوران و ایادی‌شان به لرزه درآورده 
»همانا  فرمودند:  صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم  رسول‌الله  است. 
الله سبحانه‌و‌تعالی زمین را برای من جمع کرد و من مشرق‌ها 
آنجایی  به  من  امت  قلمرو  همانا  و  دیدم  را  آن  مغرب‌های  و 
رسول‌الله  و  بود«  شده  جمع  من  برای  که  رسید  خواهد 
که  جایی  هر  به  امر  »این  فرمودند:  صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم 
سبحانه‌و‌تعالی  الله  و  کرد  خواهد  نفوذ  می‌رسد،  روز  و  شب 
باقی نمی‌گذارد مگر  بیابان  هیچ خانه‌ای در شهر و چادری در 
آنکه این دین را در آن وارد سازد؛ با عزتِ عزتمندی یا خواریِ 
خوارشده‌ای؛ عزتی که الله سبحانه‌و‌تعالی با آن اسلام و اهلش 
را عزیز می‌دارد و خواری‌ای که با آن کفر را خوار می‌گرداند«. 
ليََسْتَخْلِفَنَهُّم  الِحَاتِ  الصَّ وَعَمِلوُا  مِنكُمْ  آمَنُوا  الذَِّينَ  الَلَّهّهُ  »وَعَدَ 
نَنَّ لهَُمْ دِينَهُمُ  فِي الْْأرَضِْ كَمَا اسْتَخْلفََ الذَِّينَ مِن قَبْلِهِمْ وَليَُمَكِّ
يَعْبُدُوننَِي لََا  لنََهُّم مِّن بعَْدِ خَوْفِهِمْ أمَْناً  الذَِّي ارتَْضَى لهَُمْ وَليَُبَدِّ
وَمَن كَفَرَ بعَْدَ ذَلِكَ فَأوُْلئَِكَ هُمُ الفَْاسِقُونَ«  يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً 
ایمان  که  شما  از  کسانی  به  سبحانه‌و‌تعالی  الله  داد  »وعده 
زمین  در  قطعاً  را  آنان  که  داده‌اند،  انجام  صالح  عمل  و  آورده 
آنان  از  پیش  که  را  کسانی  که  همان‌گونه  کند،  جانشین 
است،  پسندیده  برایشان  که  را  دینی  و  کرد  جانشین  بودند 
به سودشان استوار و مقتدر گرداند و ترسشان را به امنیت 
تبدیل کند، تا مرا بپرستند و چیزی را با من شریک نگردانند 
و هر کس پس از آن کفر ورزد، آنان همان فاسقان هستند«.

جریان  امر  این  که  کرده‌اند  برقرار  ویزا  بدون  مستقیم 
انسانی و اقتصادی چین را تسهیل نموده است. امروزه 
و  صحنه چنان است که چینی‌ها در هر مکان، هر بخش 
یافته‌اند،  گسترش  میانه  آسیای  کشورهای  تمامی  در 
و هر حوزه‌ای آشکار  گام  آنان در هر  تا جایی که حضور 

گشته است.
برآوردهای  اساس  بر  میانه  آسیای  خارجی  بدهی‌های 
میلیارد   ۱۷۲ قزاقستان  از:  عبارتند   ۲۰۲۶-۲۰۲۵
دلار، ازبکستان ۷۷ میلیارد دلار، قرقیزستان ۱۲ میلیارد 
ترکمنستان حدود ۵  و  میلیارد دلار  تاجیکستان ۷  دلار، 
میلیارد دلار که مجموع تقریبی آن را به ۲۷۳ میلیارد دلار 

می‌رساند.
ملاحظه می‌شود که بدهی‌ها در قزاقستان و ازبکستان با 
سرعت در حال افزایش است؛ درحالی‌که قرقیزستان و 
تاجیکستان بدهی کمتری دارند، اما نسبت آن به تولید 

ناخالص داخلی‌شان بسیار بزرگ است.
کشورهای وام‌دهنده به آسیای میانه به‌عنوان یک منطقه 
واحد و یکپارچه و یک فرصت اقتصادی فراگیر می‌نگرند، 
نه به‌مثابه کشورهای جداگانه یا واحدهای پراکنده. آنان 
وام  استثنا  بدون  و  هم‌زمان  طور  به  کشورها  تمام  به 
اقتصادی متکامل  از وضعیت  با سوءاستفاده  و  می‌دهند 
مقیاسی  در  را  خود  اقتصادی  و  سیاسی  نفوذ  منطقه، 

گسترده‌تر توسعه می‌دهند.
و  یکی  شما  سرزمین  همانا  میانه،  آسیای  مسلمانان  ای 
کشورتان واحد است؛ پس گرد هم آیید و در میان خود 
تفرقه نیفکنید. خاک شما سرشار از طلاست، زمین‌هایتان 
حاصلخیز است و گنجینه‌های طبیعی شما توان آن را دارد 
که صدها کشور را شکوفا و ثروتمند گرداند. شما نیازی 
قدرت‌های  تمامِ  این  بلکه  ندارید،  خارجی  وام‌های  به 
بزرگ هستند که به شما نیازمندند. آنان از طریق حاکمانی 
دموکراسی  تا  می‌کوشند  محلی‌شان،  مزدوران  و  ناتوان 
به  را  شما  کنند،  تحمیل  می‌خواهند  خود  که  آن‌گونه  را 
و  وادارند  کرده‌اند  خود وضع  که  بشری  حقوق  پذیرش 
که  کنند  هدایت  بخش‌هایی  به‌سوی  را  دارایی‌هایتان 
هیچ سودی در بر ندارد و با ارائه وام‌های خُرد و ناچیز، 

می‌خواهند شما را ذلیل و از دینتان جدا سازند.
و  قدرت  همانا  مفریبید.  را  خود  و  نکنید  باور  را  آنان 
که  است  نهفته  رشید  رهبری  بازسازی  در  شما  اسلام 
احکام شریعت را در دولت حقیقی خویش پیاده کند و از 

سرزمین، دین و آینده شما محافظت نماید.

امروز جهان بیش از هر زمان دیگری نیازمند تمدنی است که ارزش انسان و حرمت تن را به او بازگرداند؛ تمدنی که انسان را نه 
به مثابه ابزار تولید، نه کالبدی برای مصرف و نه عددی در بازار، بلکه موجودی تکریم‌شده دارای هدف و رسالت ببیند. تمدنی نه 
در قالب گفتاری اندرزگونه یا حافظه‌ای تاریخی، بلکه به‌عنوان پروژه‌ای تمدنی و یکپارچه که میان روح و ماده پیوند می‌زند، میان 
آزادی و مسئولیت توازن برقرار می‌کند و ارزش‌های والا را نه مانعی در برابر پیشرفت، بلکه شرط آن قرار می‌دهد. تمدنی که در 
آن انسان نه یک »حیوان تکامل‌یافته«، بلکه آفریده‌ای گرامی است؛ چنان‌که الله سبحانه‌و‌تعالی می‌فرماید: »وَلقََدْ كَرَّمْناَ بنَِي آدَمَ« 

»و همانا ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم«.
الله  که  آن‌گونه  است؛  اراده  بلکه صاحب  خویش،  بنده شهوات  نه  و  بی‌هدف  و  موجودی سرگردان  نه  انسان  آن  در  که  تمدنی 

سبحانه‌و‌تعالی اراده فرمود تا جانشینی در زمین باشد؛ جانشینی امانت‌دار، نه سلطه‌گری طغیانگر.
جهانی که از استانداردهای دوگانه به ستوه آمده، با تناقضات رهبرانش رسوا گشته و زیر بار تمدن مصرف‌گرای بی‌روح به تنگ 
آمده است، نیازمند الگویی است که توازن را بازگرداند؛ الگویی که نه شعار آزادی را برای توجیه انحطاط برمی‌افرازد و نه شعار 
ارزش‌ها را برای تثبیت استبداد به کار می‌گیرد. همانا تمدن اسلامی نه پروژه‌ای برای سلطه‌جویی، بلکه طرحی برای نجات انسان و 
جامعه از فروپاشی و سرگشتگی و نجات سیاست از جداییِ از اخلاق است. تنها زمانی که کرامت انسان حفظ شود، شهوت با ارزش‌ها 

مهار گردد و قدرت به امانت‌داری پیوند بخورد، می‌توانیم از »تمدن« سخن بگوییم.

بیانیه مطبوعاتی صادر شده از سوی دفتر رسانه‌ای حزب‌التحریر در ولایت لبنان اعلام داشت: وقوع فروپاشی دومین ساختمان در 
طرابلس، تنها به فاصله چند روز پس از حادثه پیشین در منطقه »القبه«، نمی‌تواند تنها یک »حادثه تأسف‌بار« توصیف شود، بلکه 

این یک جنایتِ اهمال‌کاریِ آشکار است!
در این بیانیه تأکید شده است که: مسئولیت این واقعه بر عهده تمام ارکان قدرت و ثروتمندانِ بانفوذِ خودِ این شهر است؛ افرادی 
نظیر میقاتی، صفدی، کرامی، کباره و دیگران که ثروت‌های کلانی اندوخته‌اند اما مردم طرابلس را رها کرده‌اند تا زیر »سقف‌های 
مرگ« زندگی کنند که هر لحظه ممکن است بر سرشان فرو ریزد. این افراد منافع شخصی، سیاسی و انتخاباتی خود را بر جان و 

کرامت مردم مقدم داشته‌اند!
در ادامه آمده است: طرابلس شهری نیست که گدایی کند یا با صدقه و دلسوزی روزگار بگذراند. طرابلس با امکانات و مردمانش 

شهری ثروتمند است، اما عامدانه مورد غارت و بی‌توجهی قرار گرفته است.
این بیانیه می‌افزاید: پس از جان باختن چندین نفر در پی فروپاشی نخست در منطقه »القبه«، وعده‌ها و نشست‌های بسیاری صورت 
گرفت، اما ثابت شد که آن‌ها تنها وعده‌هایی فریب‌کارانه برای کشتنِ وقت و نشست‌هایی رسانه‌ای و گمراه‌کننده برای آرام‌کردن 
سیل  دوباره  »تبانه«،  منطقه  در  امروز  فروپاشیِ  از  پس  اکنون  و  بردند  یاد  از  را  طرابلس  مردم  سرعت  به  آنان  بوده‌اند؛  مردم 
اظهارنظرها، وعده‌ها و نشست‌ها به راه افتاده است! رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم فرمودند: »مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده 

نمی‌شود«؛ پس ما چند بار باید از این حاکمیت و سیاسیون گزیده شویم؟!
در پایان بیانیه نتیجه‌گیری شده است: بر تمام مخلصانِ این شهر واجب گشته است که گام‌هایی عملی در برابر کسانی که چنین 
یا  کوتاهی  که  شوند  قدرتی  نمایندگان  و  صاحب‌منصبان  تمام  شدید  مجازات  و  عزل  خواهان  و  بردارند  زده‌اند  رقم  را  وضعیتی 

وقت‌کشی آنان در ایجاد راه‌حل‌ها به اثبات رسیده است.

تورمی که امروز ارزش پول را می‌بلعد، در حقیقت ریشه‌های اعتماد و مشروعیت را از بین می‌برد. هنگامی که نظام‌ها از بازسازی 
»قرارداد اجتماعیِ« فروپاشیده ناتوان می‌مانند، غریزی به دنبال جایگزین‌هایی می‌گردند که در کوتاه‌مدت کم‌هزینه‌تر و در بلندمدت 

ویرانگرتر هستند.
جنگ یک انتخاب عقلانی نیست، اما بارها آخرین پناهگاه برای فرار از مواجهه با فروپاشی داخلی بوده است. جنگ یک حادثه ناگهانی 
نیست، بلکه مسیری است تدریجی که وقتی بحران‌ها به جای حل‌شدن، تنها مدیریت می‌شوند و زمانی که منافع و سرمایه بر انسان 

و ثبات مقدم می‌گردد، پیموده می‌شود.
ازاین‌رو، امروز مناسب‌ترین روزهاست تا پروژه‌ای جایگزین برای این نظام متعفن سرمایه‌داری به جهان ارائه دهیم؛ چرا که جهان 
نیازمند روشی الهی است که در آن اقتصاد تابع ارزش‌ها، مال یک امانت و انسان هدف باشد نه ابزار. روشی که ربا، غرر، معاملات 
صوری و احتکار را حرام می‌شمارد، نقدینگی را ثابت )طلا و نقره( قرار می‌دهد، زکات را نه یک صدقه معمولی بلکه یک رکن می‌داند 
و برای حفظ چرخه اقتصادی، اندوختن و راکد نگه‌داشتن ثروت )کنز( را حرام می‌کند تا اموال تنها در میان ثروتمندان دست‌به‌دست 
نشود. این یک راهکار جادویی نیست، بلکه چارچوبی اصولی و یکپارچه است که در دولت دوم خلافت راشده بر منهج نبوت تجلی 
می‌یابد؛ دولتی که الله سبحانه‌و‌تعالی بر زبان رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم وعده آن را به ما داده است، به شرط آنکه تغییر را 
آغاز کنیم. الله سبحانه‌و‌تعالی می‌فرماید: »إِنَّ الَلَّهّهَ لََا يغَُيِرُّ مَا بِقَوْمٍ حَتَىّ يغَُيِرُّوا مَا بِأنَفُسِهِمْ« »همانا الله سبحانه‌و‌تعالی سرنوشت هیچ 

قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند«.

آنچه امروز جهان شاهد آن است، نه رسواییِ افراد، بلکه عریان‌شدن یک 
منظومه کامل است

فروپاشی دومین ساختمان در طرابلس شام؛ یک جنایت آشکار، نه 
صرفاً یک حادثه تأسف‌بار!

امروز مناسب‌ترین زمان است تا اسلام را به‌عنوان جایگزینی برای نظام 
متعفن سرمایه‌داری به جهان عرضه کنیم



جنگ روسیه و اوکراین بار دیگر پرسشی بنیادین را در روابط 
رویارویی  یک  از  پس  روسیه  آیا  است:  کرده  مطرح  بین‌الملل 
به  رو  توانمندی‌های  با  فرسوده  کشوری  به  طولانی،  نظامی 
ضعف تبدیل شده، یا اینکه پس از شکستن خط قرمزهای نظام 

بین‌الملل، اکنون به مراتب ، خطرناک‌تر شده است؟
این جنگ خارج  از  از خسارات  با کوهی  برخی معتقدند روسیه 
می‌شود و از فرسودگی ساختاری رنج می‌برد که قدرت کنشگری 
و رویارویی بین‌المللی او را محدود می‌کند. در مقابل، دیگران 
بر این باورند که جنگ از روسیه قدرتی سخت‌تر و خطرناک‌تر 
ساخته است؛ قدرتی که تعهد کمتری به قواعد بین‌المللی دارد و 
آمادگی بیشتری برای ماجراجویی و تنش‌آفرینی نشان می‌دهد. 
ابزارهای  در  که  عمیقی  تحولات  بر  باید  این جدال،  برای درک 
قدرت روسیه رخ‌داده تمرکز کرد و آنچه را که در ترازوی نزاع 

بین‌المللی از دست داده با آنچه به دست آورده، سنجید.
اول: روسیه تا به امروز چه چیزهایی را از دست داده است؟

مصرف  و  هنگفت  مادی  و  انسانی  تلفات  نظامی:  استهلاک  ـ 
گسترده ذخایر نظامی کلاسیک، همراه با وابستگی بیش از پیش 
فعالیت  اقتصادی  تحریم‌های  تحت‌فشار  که  نظامی  صنایع  به 

می‌کنند.
ـ فشار اقتصادی همه‌جانبه: ناشی از تحریم‌های بی‌سابقه‌ای که 
سیستم بانکی و بخش انرژی را هدف قرار داده است؛ امری که 
منجر به خروج سرمایه‌گذاری‌های کلان غربی شده و توان رشد 

بلندمدت را تضعیف کرده است.
ـ افول جایگاه سیاسی نسبی: در نتیجه کاهش نفوذ در اروپای 
شرقی، گسترش ناتو )به جای عقب‌نشینی آن( و تغییر ماهیت 
به  نرم  قدرت  و  سیاسی  جذابیت  ابزارهای  از  اروپا  با  رابطه 

اتکای تقریباً کامل بر قدرت سخت.
استعدادتر  با  ماجراجویی  برای  روسیه  وجود،  این  با  چرا  دوم: 

به نظر می‌رسد؟
علی‌رغم فرسودگی، روسیه عناصری در اختیار دارد که او را به 

بازیگری ریسک‌پذیرتر تبدیل می‌کند:
ـ رهایی از محدودیت‌های اخلاقی و قانونی: روسیه دیگر به نظام 
محاسبات  منطق  پاسخگوی  را  خود  و  نمی‌دهد  اهمیت  لیبرال 
بین‌المللی نمی‌داند. این رویکرد که پیش‌تر در سوریه و اکنون 
در خاک اوکراین نمایان شده، او را به گسترش توان نظامی و 

تقویت جنگ‌های سایبری ترغیب کرده است.
ـ انباشت تجربه جنگی طولانی‌مدت: جنگ به بازسازی دکترین و 
اندیشۀ نظامی روسیه کمک کرده و به آن تجربه میدانی بخشیده 

است که بسیاری از ارتش‌های اروپایی فاقد آن هستند.
برای  »تلاش  به  رهبری«  برای  »تلاش  از  استراتژی  تغییر  ـ 
تخریب«: روسیه دیگر سودای رهبری نظام بین‌الملل را ندارد، 
کنونی  نظام  که  باور  این  با  می‌کوشد؛  آن  تضعیف  برای  بلکه 
است.  آسیب‌پذیر شده  و  داده  از دست  را  خود  قدرت سلطه 
روسیه آماده است تا خود را با هرگونه گذار از جهان تک‌قطبی 

به چندقطبی یا حتی »هرج‌ومرج« وفق دهد.
در  روسیه  بودن  خطرساز  جایگزین:  میدان‌های  در  گسترش  ـ 
و  اروپا  با  غیرمستقیم  تنش‌آفرینی  برای  کشور  این  توانایی 
قطب  و  خاورمیانه  آفریقا،  مانند  جایگزین  عرصه‌های  در  حضور 

شمال متجلی می‌شود.
سوم: روسیه؛ قدرتی زخمی اما سرسخت

از دست رفته است و  اتحاد جماهیر شورویِ  نه  امروز  روسیه 
نه یک دولت فروپاشیده. این کشور قدرتی زخمی اما سرسخت 
است؛ بخشی از قدرت کنترل‌گری خود را از دست داده، اما در 
مقابل، آمادگی بالاتری برای خطرکردن به دست آورده است. در 
جهانی که به‌سوی »هرج‌ومرج سازمان‌یافته« پیش می‌رود، شاید 
خطرناک‌ترین قدرت‌ها لزوماً قوی‌ترین‌ها نباشند، بلکه آن‌هایی 

باشند که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.
ازاین‌رو، نباید به روسیه به‌عنوان یک قدرت نوظهور نگریست، 
و  افول  از  مانع  می‌کند  تلاش  که  دید  قدرتی  را  آن  باید  بلکه 
دارد  اختیار  در  بازدارندگی  و  سلاح  روسیه  شود.  خود  نابودی 
مناطق  بین‌المللی،  و  منطقه‌ای  حامیان  چراغ‌سبز  با  می‌کوشد  و 
اقتصادی،  ضعف  علی‌رغم  کند.  ایجاد  خود  برای  ناپذیر  نفوذ 
تحریم‌ها،  از  ناشی  انسانی  توسعه  عقب‌گرد  و  تکنولوژیک 
باقی می‌ماند، هرچند  »ذهنیت روسی« همچنان یک عامل خطر 

افق‌های آن محدود باشد.
روسیه امروز یک بازیگر مزاحم و یک شریک تاکتیکی است، نه 
یک رهبر استراتژیک. قدرت او در توانایی‌اش برای »جلوگیری 
پیروزی  تحمیل  در  نه  است،  نهفته  دیگران«  کامل  پیروزی  از 
پروژه  یک  فقدان  در  بنیادینش  ضعف  درحالی‌که  خود؛  خاص 

جهانی است که فراتر از منطق برخورد و تصادم باشد.
چهارم: روسیه در جهان چندقطبی

شاید  روسیه  پیش‌رو،  بزرگ  بحران‌های  از  پس  جهانِ  در 
اما بدون شک یکی  قدرتی نباشد که آینده را رهبری می‌کند، 
از قدرت‌هایی خواهد بود که در هرگونه حل‌وفصل بین‌المللی 
بین‌الملل  نظام  که  در صورتی  خواهد داشت.   نقش  آینده  در 
از  شکلی  حتی  یا  چندجانبه‌گرایی  به‌سوی  یک‌جانبه‌گرایی  از 
هرج‌ومرج سوق یابد، این چندقطبی‌گریِ مبتنی بر »توازن قوا« 
)و نه سلطه یک مرکز واحد(، با چشم‌اندازی که روسیه از زمان 

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی داشته، همسو است. 
چندقطبی شدن جهان، توانایی غرب برای منزوی کردن روسیه 
در  و  می‌دهد  کاهش  را  آن  بر  فلج‌کننده  تحریم‌های  تحمیل  یا 
محوری  ابزاری  به‌عنوان  دیگر  بار  هسته‌ای  سلاح  میان،  این 
روسیه  همچنین  بازمی‌گردد.  بین‌المللی  جایگاه  تضمین  برای 
غیرایدئولوژیک  ائتلاف‌های  طریق  از  خود  کار  پیشبرد  در 
آفریقایی  کشورهای  و  هند  ایران،  چین،  با  عمل‌گرایانه  و 
توانایی  که  قدرت‌هایی  به  نیاز  نظامی،  چنین  در  دارد.  مهارت 
و  می‌یابد  افزایش  باشند  داشته  را  »اخلال«  یا  »میانجی‌گری« 

روسیه در هر دو مورد چیره‌دست است.
قطب  قدرتمندترین  روسیه  چندقطبی،  نظام  یک  در  بنابراین، 
نادیده  را  آن  نمی‌توان  که  »ضروری«  است  قطبی  اما  نیست، 
در  بلکه  بین‌الملل،  نظام  رهبری  در  نه  روسیه  بختِ  گرفت. 
جلوگیری از شکل‌گیری یک نظام پایدار و متخاصم علیه خود، و 
نیز در رقابت بر سر جایگاه، تأثیرگذاری و ایجاد مانع در جهانی 
مدیریت‌شده  یا هرج‌ومرجِ  ناقص  تعددگرایی  به‌سوی  که  است 

حرکت می‌کند.
پنجم: هراس از »دولت اسلامی« در ذهنیت روسی

در  بلکه  کلاسیک،  نظامی  قدرت  در  نه  روسیه  واقعی  هراس 
احتمال برپایی یک »دولت اسلامی« با ماهیت آرمانی و فرامرزی 
نهفته است. در داخل روسیه بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون مسلمان )در 
چچن، داغستان، اینگوشتیا، تاتارستان و غیره( زندگی می‌کنند 
و برپایی چنین دولتی می‌تواند به جنبش‌های اسلامی که خواهان 
پیوستن به این موجودیت سیاسی نوظهور هستند، مشروعیتی 

نمادین ببخشد.
)به  ملی  مرزهای  که  دولتی  با  همسایگی  از  همچنین  روسیه 
مفهوم مدرن آن( را به رسمیت نمی‌شناسد، بیمناک است؛ چرا 
که آن را نه صرفاً یک موجودیت سیاسی جدید، بلکه یک »الگوی 
مشروعیت جایگزین« می‌بیند که قادر است از مرزهای ملی‌اش 
عبور کرده و پرسش‌های مربوط به هویت و وفاداری را در فضای 

داخلیِ شکننده این کشور احیا کند.
از همین روست که روسیه حمایت از نظام‌های اقتدارگرای قابل 
از  خارج  از  را  که مشروعیتش  دولتی  برپایی  خطرِ  بر  را  کنترل 
چارچوب ملی مدرن می‌گیرد، ترجیح می‌دهد. نگرانی مسکو بیش 
داخلی  آثار  از  باشد،  دولتی  چنین  خارجی  اقدامات  از  آنکه  از 

برپایی آن است.
به‌عنوان یک دین  با اسلام  نبرد واقعی روسیه  این اساس،  بر 
نیست، بلکه با احتمال تولد یک »نظام سیاسی« است که توان 
مهار یا کنترل آن را نداشته باشد. در جهانی که مرزها در حال 
کابوس  بزرگ‌ترین  همچنان  احتمال  این  هستند،  فرسایش 

استراتژیک در ذهنیت روسی باقی می‌ماند.
برای  گسترده  لشکرکشی‌های  می‌توان  که  است  نگاه  این  از 
روسیه  مختلف  مناطق  در  »حزب‌التحریر«  جوانان  بازداشت 
و  زن  میان  تبعیض  بدون  که  بازداشت‌هایی  کرد؛  درک  را 
امنیتی  صرفاً  اینجا  در  رویارویی  که  چرا  می‌گیرد.  صورت  مرد 
دولتی  ایده  با  مقابله  است؛  »اندیشه‌ای«  مقابلۀ  بلکه  نیست، 
قوانین  یا  مرزها  به  می‌کند،  حمل  خود  با  را  »امت«  مفهوم  که 
شکوه  بازگرداندن  پی  در  و  ندارد  باور  موجود  بین‌المللی 
اسلامی به همان گونه‌ای است که در گذشته بوده یا رسول‌الله 

صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم به آن بشارت داده‌اند.

در بحبوحه گفتمان سیاسی جهانی، دموکراسی به‌عنوان اوج دستاورد 
تبلیغ  چنان  و  می‌شود  ارائه  حکومت  سازماندهی  در  بشری  عقل 
است.  بشر  حقوق  و  عدالت  آزادی،  ضامن  تنها  گویا  که  می‌گردد 
جز  چیزی  تصویر  این  که  می‌دهد  نشان  دقیق  بررسی  حال،  این  با 
نیست:  متفاوت  حقیقتی  کردن  پنهان  برای  تبلیغاتی  پوشش  یک 
تحقق‌پذیر  نظامی  نه  و  است  پیاده‌شده  واقعیتِ  یک  نه  دموکراسی 
خود  ذات  در  که  است  ایده‌ای  بلکه  می‌شود(؛  ترویج  که  )آن‌گونه 
متناقض و در عمل غیرقابل اجراست. دموکراسی بر پایه فریب مردم 
به نام »حاکمیت مردم« بنا شده، درحالی‌که واقعیت، بیانگرحاکمیت 

سرمایه و نخبگانِ مسلط است.
حقیقت دموکراسی؛ نظریه‌ای بدون واقعیت:

توسط  مردم،  »حکومت  معنای  به  خود  رایج  تعریف  در  دموکراسی 
مردم و برای مردم« است. اما همین تعریف در نخستین آزمون عملی 
فرومی‌پاشد. توده مردم در کلیت خود نه حکومت می‌کنند، نه قانون 
واقعی  حاکمان  بلکه  می‌کنند؛  اداره  را  دولت  امور  نه  و  می‌گذارند 
نخبگان خاصی هستند که قدرت را میان خود از طریق سازوکارهای 
تأثیرات  و  مالی  تأمین  تنظیم‌شده توسط قوانین،  از پیش  انتخاباتیِ 
رسانه‌ای دست‌به‌دست می‌کنند. اما »اراده مردم« تنها شعاری است 
که در صورت نیاز فراخوانده می‌شود و هرگاه با منافع قدرتمندان 

تضاد پیدا کند، نادیده گرفته می‌شود.
مجلس‌هایی که فرض بر این است نماینده مردم هستند، در واقع 
مراکز  و  فراملیتی  شرکت‌های  فشار،  گروه‌های  از  حقیقی  استقلال 
نفوذ مالی ندارند. قوانینی که به نام اکثریت وضع می‌شوند، اغلب 
در تضاد با منافع مستقیم آن‌هاست؛ و همین امر شکاف عمیق میان 
ریشه‌دار  دموکراسی‌های  که  کشورهایی  در  را  محکومان  و  حاکمان 

نامیده می‌شوند، تفسیر می‌کند.
فریبِ ادعای آزادی و عدالت:

می‌دهد  نشان  واقعیت  اما  آزادی‌هاست،  تضمین  مدعی  دموکراسی 
نخبگان  منافع  به  که  زمانی  تا  هستند؛  گزینشی  آزادی‌ها  این  که 
سرمایه‌داری لطمه نزنند اعطا می‌شوند و به‌محض تهدید این منافع، 
سلب می‌گردند. در مورد عدالت نیز، دموکراسی آن را در حد یک 
برابر قانون تقلیل می‌دهد، درحالی‌که  مساوات شکلی و ظاهری در 
شکاف‌های طبقاتیِ وحشیانه را بدون هیچ بازدارنده‌ای رها می‌کند. 
دموکراسی نه مانع جمع‌شدن ثروت در دست عده‌ای اندک شد، نه از 
فقر میلیون‌ها نفر جلوگیری کرد و نه مانع جنگ‌های استعماری گشت 

که به نامِ »نشر دموکراسی« به راه افتادند.
امتناع دموکراسی از نگاه ایدئولوژیکی:

بنا  تناقض ساختاری  بر یک  زیرا  تحقق دموکراسی غیرممکن است؛ 
شده است: دموکراسی از سویی مدعی است که حاکمیت متعلق به 
مردم است، اما از سوی دیگر همین مردم را تابع قانون اساسی و 
قوانینی فراتر از اراده‌شان می‌کند و انتخاب‌های آن‌ها را با سقفی 
دموکراسی  می‌سازد. همچنین،  محدود  رفت،  فراتر  آن  از  نباید  که 
فرض را بر آگاهی سیاسی یکسان برای همگان می‌گذارد، درحالی‌که 
واقعیت گویای تفاوت فاحش در دانش و میزان تأثیرگذاری است؛ 
قرار  رسانه  و  ثروت  صاحبان  دست  در  را  نهایی  تصمیم  که  امری 
می‌دهد. علاوه بر این، قراردادن قانون‌گذاری در دست بشر )خواه 
یا اقلیت(، باب تزلزل و اضطراب را می‌گشاید؛ آنچه  اکثریت باشد 
دیروز »حق« بود امروز »جرم« تلقی می‌شود و برعکس و این همه 
بر اساس منافع و شرایط تغییر می‌کند. این امر ارزش‌ها را نسبی، 

بدون مرجع ثابت و فاقد معیار عدالت مطلق می‌سازد.
خودِ غرب در جستجوی جایگزین:

نیست،  غرب  دشمنان  انحصار  در  تنها  دموکراسی  نقد  امروزه 
است.  شده  آنان  فکری  مراکز  در  داخلی  مباحثات  از  بخشی  بلکه 
و  دموکراسی«  »پسا  دموکراسی«،  »بحران  از  که  نوشته‌هایی 
است.  افزایش  به  رو  می‌گویند  سخن  نهادها  به  اعتماد  فرسایش 
)تکنوکراسی(  کارشناسان«  »حکومت  نظیر  مقطعی  جایگزین‌های 
همگی  که  می‌شود  مطرح  امور  اداره  در  شرکت‌ها  نقش  تقویت  یا 
جایگزین‌ها  این  اما  است.  اصلی  ایده  شکست  به  ضمنی  اعترافی 
جوهر و اصل مشکل را حل نمی‌کنند، زیرا همچنان در حصار چارچوب 

سرمایه‌داری باقی‌مانده و حاکمیت را برای غیرِ خالق حفظ می‌کنند.
جایگزین واقعی برای سرمایه‌داری:

می‌دهد  ارائه  را  یکپارچه‌ای  حکومتی  نظام  اسلام  مقابل،  نقطه  در 
شرع  آنِ  از  »حاکمیت  است:  شده  بنا  روشن  اصل  یک  پایه  بر  که 
بلکه  نیست،  بشر  حق  قانون‌گذاری  است.«  امت  آنِ  از  قدرت  و 
»إِنِ  می‌فرماید:  که  همان‌گونه  است؛  سبحانه‌و‌تعالی  الله  به  متعلق 
این  با  نیست«.  سبحانه‌و‌تعالی  الله  برای  جز  »حکم   » لِِلَّهَّهِ إِلََّاّ  الحُْكْمُ 

احکام  و  ارزش‌ها  با  بازی  بر  راه  و  شده  حل  مرجعیت  مسئله  مبنا، 
بسته می‌شود. اما امت، حق انتخاب کسی را دارد که عهده‌دار اجرای 
این شرع و رسیدگی به امورشان باشد و حق دارد در صورت تخلف، 
)و  واقعی  سیاسی  مشارکت  امر  این  کند.  عزل  یا  بازخواست  را  او 

نه فرمالیته( را در چارچوب ثابتی از احکام عادلانه محقق می‌سازد.
دولت خلافت راشده؛ الگویی عملی، نه تخیلی:

و  خیال‌گونه  رؤیایی  نه  و  است  غیرممکن  ایده  یک  نه  خلافت 
پیاده شده  واقعیت  در  که  نظام حکومتی است  بلکه  دست‌نیافتنی؛ 
و تاریخ به عدالت و امانت‌داری آن گواهی داده است. در این نظام، 
حاکم خادمِ امت و نایب آن‌ها در پیاده‌سازی اسلام بود؛ او در برابر 
قضاوت )قانون( خاضع بود و به‌صورت علنی مورد بازخواست قرار 
نخستین  در  ابوبکر صدیق )رضی‌الله‌عنه(  که  می‌گرفت؛ همان‌گونه 
سبحانه‌و‌تعالی  الله  از  شما  میان  در  که  زمانی  »تا  گفت:  خود  خطبه 
اطاعت می‌کنم، از من اطاعت کنید و اگر از او نافرمانی کردم، دیگر 
طاعتی از من بر شما نیست.« در این نظام، حقوق حفظ می‌شوند نه 
به این دلیل که »بخشش‌هایی« از سوی دولت هستند، بلکه به این 
خاطر که احکام شرعی و لازم‌الاجرا محسوب می‌شوند. در اینجا انسان 
به اعتبار اینکه مخلوقی تکریم‌شده است، صیانت و حفاظت می‌شود؛ 
»و  آدَمَ«  بنَِي  كَرَّمْناَ  »وَلقََدْ  می‌فرماید:  سبحانه‌و‌تعالی  الله  چنان‌که 

همانا ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم«.
تفاوت بنیادین میان دو گزینه‌:

و  سازوکارها  و  ابزارها  در  تنها  اسلام  و  دموکراسی  میان  تفاوت 
ساختارها نیست، بلکه در فلسفه و بنیان و اساس است. دموکراسی 
الله  »بنده  را  او  اسلام  اما  می‌دهد،  قرار  »قانون‌گذار«  را  انسان 
دموکراسی  می‌داند.  زمین  روی  بر  او  جانشین  و  سبحانه‌و‌تعالی« 
حکومت را به »منافع متغیر« پیوند می‌زند، اما اسلام آن را به »حق 
ثابت« متصل می‌کند. دموکراسی مولد و زایندۀ ستیز دائمی بر سر 
با احکام و مسئولیت‌هایی  را  قدرت است، درحالی‌که اسلام قدرت 
ازهم‌گسیختگی  و  استبداد  از  مانع  هم‌زمان  که  می‌کند  تنظیم 

می‌شود.
بوده  تخیلی  که  ثابت کرده است  تجربه،  از قرن‌ها  دموکراسی پس 
تناقض  و  ظلم  واقعیتِ  پنهان‌کردن  برای  شعاری  و  تحقق‌نیافته  و 
خروج  از  اما  برده،  پی  آن  بن‌بست  به  اکنون  نیز  غرب  خودِ  است. 
در  نمی‌پذیرد.  را  الهی  مرجعیت  زیرا  است؛  ناتوان  بحران  این  از 
مقابل، اسلام جایگزین واقعی را نه به‌عنوان یک نظریه انتزاعی، بلکه 
هر  برای  که  می‌دهد  ارائه  حکمرانی  برای  یکپارچه  نظامی  به‌عنوان 
مایه رهایی بشریت  آن،  به  بازگشت  مکانی شایسته است.  و  زمان 
از سرگردانی و تحقق عدالتی است که نظام‌های بشری از دستیابی 

به آن بازمانده‌اند.
ای امت اسلام، از شرق تا غرب:

حکومتی  نظام‌های  کنید  درک  که  است  فرارسیده  آن  زمان 
تحمیل‌شده بر شما، چیزی جز زنجیرهایی نیستند که توانمندی‌هایتان 
را بند کشیده، وحدت شما را پاره‌پاره کرده و ثروت‌هایتان را طعمه 
دشمنان ساخته‌اند. دموکراسی که به‌عنوان راه نجات به شما عرضه 
شد، ابزاری برای تداوم وابستگی و دور نگه داشتن شما از پروژه 
تمدنی واقعی‌تان بود. وحدت شما جز زیر یک پرچم، و رهبری شما جز 
با یک شریعت ممکن نیست. دولتی که جایگاه شما را در میان ملت‌ها 
است؛  نبوت  منوال  بر  راشده  خلافت  دولت  همان  بازمی‌گرداند، 
و  می‌گستراند  عدالت  نمی‌اندازد،  تفرقه  و  می‌کند  متحد  که  دولتی 

ستم نمی‌کند، رهبری می‌کند و به اطاعت از کفار درنمی‌آید.
ای لشکریان سرزمین کنانه )مصر(:

که  کسانی  ای  شماست؛  دستان  در  هیبت  و  قدرت  که  کسانی  ای 
مسئولیت  بوده‌اید؛  امت  این  شمشیر  و  استوار  دژِ  تاریخ  طول  در 
امت  این  پیکره  از  شما  است.  سنگین  شما  امانت  و  عظیم  شما 
هستید و آنچه امروز از شما می‌خواهند این است که سپر نظام‌های 
شکست‌خورده و نگهبان منافعی باشید که نه با اسلام و نه با سرزمین 
مصر پیوندی دارند. یاریگری واقعی شما نه در حفاظت از یک نظام 
و  خویش  امت  کنار  در  ایستادن  در  بلکه  وضعی،  اساسی  قانون  یا 
توانمندسازی آن برای بازپس‌گیری حاکمیت و حق تصمیم‌گیری‌اش 
سرزمین‌ها  می‌زداید،  را  ظلم  که  اسلامی  حکم  برپایی  برای  است؛ 
الذَِّينَ  أيَهَُّا  »ياَ  می‌نماید:  گردِ حق جمع  بر  را  امت  و  آزاد می‌کند  را 
کسانی  »ای  يحُْيِكُيمْ«  لِمَا  دَعَاكُمْ  إِذَا  وَلِلرَّسُولِ  لِِلَّهَّهِ  اسْتَجِيبُوا  آمَنُوا 
رسول‌الله  و  سبحانه‌و‌تعالی  الله  دعوت  آورده‌اید،  ایمان  که 
به‌سوی  را  شما  که  هنگامی  کنید  اجابت  را  صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم 

چیزی می‌خواند که به شما زندگی می‌بخشد«.

روسیه پس از جنگ اوکراین: قدرتی فرسوده است 
یا بازیگری خطرناک‌تر؟

دموکراسی: توهم حاکمیت و واقعیتِ سلطه

استاد محمود اللیثیاستاد نبیل عبدالکریم

با مسلمانان کشمیر به معنای بسیج لشکرهای مسلمانان و به‌ویژه ارتش پاکستان برای آزادسازی آن است، نه آنچه  همبستگی واقعی 
با کشمیر« تکرار می‌کنند؛ همان‌هایی که به قطعنامه‌های  با اظهارات توخالی خود در سالروز »روز همبستگی  حاکمان پاکستان هر ساله 
کند.  توجه  اشغال‌شده  کشمیر  در  هند  فزاینده  تجاوزات  به  که  می‌کنند  التماس  بین‌الملل  نظام  از  و  می‌جویند  استناد  امنیت  شورای 
درحالی‌که آنان سرگرم خشنود کردن ترامپ و خیانت به غزه هستند، هند چنبره خود را بر کشمیر اشغال‌شده سفت‌تر کرده، از جریان 
آب به‌سوی پاکستان جلوگیری می‌کند، به فتنه‌ها میان مسلمانان دامن می‌زند و به حمله و الحاق »آزاد کشمیر« )بخش آزاد شده( تهدید 

می‌نماید.
رژیم عاصم/شهباز، فرصتِ آزادسازی کشمیر از دست هند را در روزی که نیروهای دلاور پاکستان تجاوز هند به خاک پاکستان را در 

جریان جنگ چهار روزه در می ۲۰۲۵ درهم کوبیدند، ضایع کرد.
ازاین‌رو، بر مردم پاکستان واجب است که اظهارات حاکمان مزدور و راهکارهای آنان را رد کنند و با قدرت خواستار بسیج ارتش برای 

آزادسازی کشمیر شوند؛ اقدامی که ضربه‌ای مهلک بر هژمونی هندوها در منطقه وارد خواهد کرد.
بر منهج نبوت مجاهدانه تلاش کنند؛ دولتی که تمام امت  برپایی دومین خلافت راشده  برای  بر تمام مسلمانان لازم است که  همچنین 
اسلامی را متحد ساخته و هر وجب از سرزمین‌های اشغال‌شده‌اش را آزاد خواهد کرد. الله سبحانه‌و‌تعالی می‌فرماید: »ياَ أيَهَُّا الذَِّينَ آمَنُوا 
إِنْ تنَصُْرُوا الَلَّهّهَ ينَصُْرْكُمْ وَيثَُبِتّْ أقَْدَامَكُمْ« »ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر الله سبحانه‌و‌تعالی را یاری کنید، او شما را یاری می‌کند و 

گام‌هایتان را استوار می‌سازد«.

دفتر رسانه‌ای حزب‌التحریر در ولایت عراق بیانیه‌ای مطبوعاتی صادر کرد و در آن آورد: پس از گذشت بیش از سه ماه از 
مضحکه انتخابات عراق؛ همان انتخاباتی که سیاست‌مداران عراقی در وصفش آواز خواندند و برای آن فرقه‌گراییِ منفور را 

بسیج کردند و آن را »جشن انتخاباتی« نامیدند؛ نتیجه چه شد؟
اول: واقعیت ثابت کرد که این جشن، بزرگ‌ترین دروغ و فریب برای مردم بود که گویا این انتخابات بیانگر اراده آنان است؛ 
چرا که دور و نزدیک به‌یقین می‌دانند این انتخابات بزرگ‌ترین معامله فاسد برای خرید آرا و بازی‌دادن ساده‌لوحان بود. حتی 
پس از اعلام نتایج، برخی رأی‌دهندگان شگفت‌زده شدند که دیدند آرایشان بر باد رفته است؛ همان‌گونه که برای نامزد 
پیروز استان نینوا، »نجم الجبوری« رخ داد که با وجود کسب نزدیک به چهل هزار رأی، هیئت قضایی انتخابات دستور حذف 

وی را به دلیل شمول در قانون پاکسازی حزب بعث صادر کرد.
دوم: استمرار درگیری، شاخ‌وشانه کشیدن و پنجه افکندن در روی یکدیگر پس از انتخابات، میان فراکسیون‌ها و حتی درون 
یک ائتلاف واحد بر سر مناصب و آنچه »حقوق قانونی« نامیده می‌شود، همچنان ادامه دارد. اختلافات سیاسی به یک الگوی 
دائمی تبدیل شده که در آن پرونده‌های حساس با منطقِ انتظار و چانه‌زنی اداره می‌شوند؛ درحالی‌که هیچ اهمیتی نمی‌دهند 

که مردم را به چه تنگنای معیشتی و دایره‌ای از سرگردانی و تباهی کشانده‌اند.
سوم: کشور همچنان در اشغال آمریکاست و هیچ امری جز به اراده و اجازه او نهایی نمی‌شود. این موضوع از خلال تهدیدهای 
آمریکا علیه نامزدی »نوری مالکی« یا هر نامزد دیگری که با گروه‌های مسلح وابسته به ایران ارتباط دارد، کاملاً آشکار است 
و این امر دروغین بودن ادعای این باندِ سیاسی را که می‌گویند عراق کشوری مستقل یا دارای حاکمیت است، ثابت می‌کند.

چهارم: پس از تمام این تجربه‌های تکراری انتخاباتی در طول ۲۳ سال که نتیجه‌ای جز فروپاشی کشور، تباهی و وخامت اوضاع 
نداشته و فساد تا مغز استخوان آن را خورده است، به‌یقین ثابت می‌شود که مسئله ما چرخشِ این زباله‌ها در هر چهار سال 
یک‌بار نیست و راه‌حل مشکلات ما نیز تغییر چهره‌ها نمی‌باشد؛ بلکه باید نظامی را که مولد تمام این مشکلات است و این 

حجم از فساد را بازتولید می‌کند، از ریشه برکند.

همبستگی حقیقی با کشمیر اشغال‌شده چگونه است؟

تنها دولت خلافت است که افسار آمریکا را خواهد کشید


